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واژه بودجه
واژه بوژت (Beget) يك واژه فرانسه قديم است و به كيف چرم اطلاق مي‌شده است كه وجوه نقد را در آن نگهداري مي كردند. بدين جهت ابتدا كيف چرمي كه محتوي صورت مخارج و درآمدهاي دولت انگليس بوده و وزير دارائي انگليس آن را با خود به پارلمان مي آورده و صورتهاي مخارج و درآمدهاي مملكتي را از كيف خارج كرده و براي تصويب به پارلمان عرضه مي داشته است در انگليس Budget ناميده مي شد. به تدريج معني اصطلاح بودجه از خود كيف, تبديل به محتويات آن شد. 
بعدا كه به تدريج صورتهاي مزبور در يك صورت واحد گنجانده شده است, اين صورت بنام ”باجت“ در انگليسی و بودجه در فرانسه ناميده شده و در ساير زبانها نيز همين كلمه بكار برده شد. 
قبل از انقلاب مشروطه چنين واژه اي در زبان فارسي به كار نمي رفته است و پس از آن چون قانون اساسي ايران بيشتر از قوانين اساسي بلژيك و فرانسه ترجمه و اقتباس شده اين واژه نيز همراه قوانين مالي فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومي ايران و زبان فرانسه گشته است.
تعاریف بودجه
ديدگاهها, نظريه ها و تعاريف مختلفی در خصوص بودجه  ارائه شده است. این  تعاريف نیز  متاثر از نظريه هاي اقتصادي در مورد دولت بوده است و ديدگاههاي موجود در زمينه دولت نيز تحت تاثير شرايط متفاوت سياسي, اقتصادي و فرهنگي بوده است. در یک بررسی کلی می توان گفت نظام بودجه بندي به عنوان يك ابزار مهم و حساس برنامه ريزي به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه, مراحل و تحولات مهمي را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت يك نظام پيچيده فني و مالي درآمده است. اين نظام در آغاز پيدايش خود به علت محدوديت حوزه فعاليت دولت و به علت نگرش منفي جامعه نسبت به فعاليتهاي دولت, عمدتاً يك ابزار سياسي بوده و از دهه سوم قرن ميلادي به علت رواج اقتصاد كينزي كه دولت را به مداخله در فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري اجتماعي تشويق و ترغيب مي‌نمود, بودجه دولتي به عنوان ابزار اقتصادي و مالي, علاوه بر نقش هاي سياسي, نقش‌هاي اقتصادي و مالي را نيز بر عهده گرفت و بالاخره با گسترش فعاليتهاي دولتي در همه جنبه هاي زندگي و بزرگتر و پيچديده تر شدن سازمانهاي دولتي و پيشرفت روش‌هاي مديريت و برنامه ريزي و ظهور تكنولوژي اطلاعاتي امروزه, نظام بودجه بندي يك سيستم پيچيده اي از طرحها و برنامه هاست و بودجه علاوه بر نقش هاي سياسي و اقتصادي, نقش حساس و مهم برنامه‌ريزي را نيز عهده دار شده است و امروزه بودجه منعكس كننده انواع برنامه‌ريزيهاي سياسي, اجتماعي و فرهنگي جامعه است. از طرفي چون مسلم شده كه توسعه امري يك بعدي نبوده و توسعه اقتصادي مي تواند به توسعه اجتماعي و فرهنگي بيانجامد, مهمترين عامل در وقوع اين امور, گزينش درست اهداف, استراتژي ها و نهايتاً رسالت هاي سيستم برنامه ها وطرحهاي بودجه است. 
بر این اساس  در ميان انواع تعاريفي كه از بودجه به عمل آمده سه دسته عمده را مي توان تشخيص داد:
الف- تعاريفي كه بر جنبه سياسي بودجه تاكيد مي ورزند.
ب- تعاريفي كه بر جنبه هاي اقتصادي و مالي تاكيد مي ورزند.
 ج- تعاريفي كه بر جنبه هاي برنامه اي و مديريت بودجه تاكيد مي ورزند.
سیر تکوین بودجه
مفهوم بودجه همگام با تكامل دولت ها و پيچيده تر شدن وظايف دولت, تغيير و تكامل يافته است. اين تكامل را مي توان به چهار مرحله متمايز تقسيم كرد. در مرحله اول كه تقريباً از 1920 تا 1935 مي باشد, تاكيد عمده روي ايجاد يك سيستم با كفايت براي كنترل هزينه‌ها بود و حسابداري هزينه ها و پيوند بين حسابداري و بودجه مطرح بود. مرحله دوم كه در توسعه بودجه عملياتي خود را نشان مي دهد, استفاده از بودجه به عنوان ابزار مديريت مالي بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب, بهبود مديريت و برنامه هاي اندازه‌گيري كارظاهر ساخت و بر بودجه اي تاكيد داشت كه كار و فعاليتهاي سازمان را اندازه بگيرد. 
مرحله سوم با پيوند دادن بودجه و برنامه به عنوان معياري براي تجزيه و تحليل رفاه اقتصادي آغاز شد و روي پيشرفتهائي كه در تكنولوژيهاي تصميم گيري و اطلاعاتي رخ داده بود تمركز داشت. 
مرحله چهارم بواسطه پيچيدگي محيط سازمانها بوجود آمده و باعث استفاده از بودجه بر مبناي صفر به عنوان ابزاري برنامه ريزي راهبردي (استراتژيك) گرديده است. بر این اساس سیر تکوین بودجه را می توان به شرح ذیل برشمرد:
الف- بودجه به عنوان ابزار كنترل
ب- بودجه به عنوان ابزار برنامه ريزي
ج- بودجه به عنوان ابزار مديريت مالي
د- بودجه به عنوان ابزار راهبردي(استراتژيك)
ضرورت بودجه و بودجه ریزی
بودجه بندي را ”فرآيند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود“ مي دانند . مجموع كوشش هائي كه صرف تدوين و تخصيص منابع مي شود به منظور”حداكثر استفاده“ از منابعي است كه معمولاً در حد كفايت نمي نمايند و به اصطلاح اقتصادي”كمياب“ هستند. بنابراين در راه رسيدن به ”اهداف مطلوب“ ضرورت دارد به نحوي از هر يك از منابع محدود استفاده گردد كه در تبديل كل منابع به پول بتوان گفت كه با حداقل هزينه, حداكثر استفاده به عمل آمده است.
تضاد و برخورد اين دو واقعيت يعني نامحدود بودن نيازها و محدود بودن منابع, انسان متفكر و انديشمند را به  چنين نتيجه گيري مي رساند كه از منابع محدود بايد براي رفع نيازهاي نامحدود آنچنان ياري گرفت كه ”حد متناسب“ رضايت به دست آيد، و اين نخستين تصور بودجه است و ضرورت بودجه نویسی نیز از همین مسئله ناشی می شود.
اهميت بودجه
بودجه بندي اهداف و كاربردهاي مختلفي در تنظيم, تصويب, اجرا و كنترل سياستهاي دولت و سازمانها دارد. در مرحله اول, بودجه چارچوبي را براي تنظيم سياستهاي دولت و سازمانها فراهم مي كند و فعاليتهاي مختلف براي رسيدن به اهداف توسعه و تقسيم اين فعاليتها بين مجريان فعاليتها تعيين مي شود. در مرحله تصويب, بودجه وسيله كنترل قانوني است. در مرحله اجرا, بودجه بندي راهنماي مديران در اجراي سياستهاي تدوين شده است و در نهايت بودجه بندي مهم ترين ابزار كنترل و نظارت بر عملكرد دولت و سازمانها محسوب مي شود. بنابراين اهداف و مقاصد بودجه بندي را در سطح كلان(دولت) كه قابل تصميم به سطوح سازماني نيز مي باشد, را مي توان به شرح ذيل بيان كرد:
الف- بودجه وسيله اي براي تدوين و تنظيم برنامه هاي دولت و سازمانها است.
ب- بودجه وسيله تحصيل مجوز قانوني براي فعاليتهاي دولتها و سازمانها است. 
ج- بودجه راهنماي اجراي سياستهاي دولتي و سازمانها است:
د- بودجه قوي ترين وسيله كنترل قوه مجريه توسط قوه مقننه و وسيله آگاهي و اطمينان مردم از مصرف صحيح و قانوني منابع و وجوه عمومي است.
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روشهاي تنظيم بودجه
بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزينه . هر يك از اين دو طرف بايد با دقت بسيار و صحت هر چه بيشتر سنجيده شوند ؛ زيرا برآورد ارقامي كه پايه و اساس منطقي نداشته باشد نه تنها مفيد نيست ، بلكه مي تواند زيانبار نيز باشد .
چون بودجه نوعي برنامه است و بودجه نويسي نيز نوعي برنامه ريزي ، تا حد امكان بايد اين برنامه را استواري بخشيد ؛ از اين رو براي پيش بيني در درآمدها و برآورد هزينه ها روشهاي مختلفي ابداع شده است كه روز به روز از نظر علمي و فني به اهميت آنها افزوده مي شود .
با توجه به طبقه بندي هاي به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهيه و تنظيم بودجه نيز كه مبتني بر همان طبقه بنديهاست اشاره داشته باشيم .
در همين راستا روشهاي تهيه و تنظيم درآمدها و هزينه ها را به طور جداگانه تشريح مي كنيم : 
 روشهاي برآورد و تنظيم درآمدها
تجزيه و تحليل درآمدها مرحله اي اساسي در بودجه بندي است . حجم بودجه و برنامه هاي دولت بيش از آنكه متاثر از نيازهاي عمومي جامعه باشد ، انعكاس از درآمدها و منابع در دسترس است .
روش تهيه و تنظيم درآمد ( پيش بيني درآمد ) ، يعني پيش بيني چگونگي و محل كسب درآمد دولت . پيش بيني درآمدهاي دولت با توجه به اينكه مخارج دولتي در درجه اول ، تابع درآمدها و وضع مالي دولت است امري بسيار فني و دقيق است ؛ هر چند كه بايد در هر مورد با توجه به وضع خاص اقتصادي براي هر يك از منابع درآمد از چند روش به طور همزمان استفاده شود . پيش بينيها و برآوردهاي دولت صرف نظر از طبقه بندي هاي آنها به چهار روش ارائه مي شود كه عبارتند از : روش سالم ما قبل آخر ، روش حد متوسطه ها ، روش پيش بيني مستقيم و روش سنجيده منظم .
 روش سال ما قبل آخر . در اين روش از بودجه سال مالي گذشته يعني سالي كه بلافاصله قبل از سال مالي جاري قرار دارد استفاده مي شود ؛ زيرا اجراي بودجه سال مالي جاري هنوز خاتمه نيافته است و برآورد درآمدها از آخرين بودجه اي كه اجراي آن خاتمه پذيرفته است گرفته مي شود . مثلاً براي پيش بيني درآمدهاي سال 1380 درآمدهاي تحقق يافته و قطعي سال 1378 مورد استفاده قرار مي گيرد . در اين روش كه در سال 1823 در فرانسه مورد عمل قرار گرفت ، براي پيش بيني درآمدهاي سال آتي درآمدهاي قطعي سال گذشته ملاك عمل قرار مي گيرد .
اين روش داراي مزايا و معايبي است .از محاسن اين روش آن است كه چون درآمدهاي سال قبل قطعاً وصول شده است ، بودجه ، تعادل و استحكام خواهد يافت . عيب اين روش نيز آن است كه در اين بين يك سال مالي فاصله دارد ؛ يعني در مثال فوق سال 1379 ناديده گرفته مي شود . علاوه برآن اوضاع و احوال اقتصادي هر روز تحت تاثير پديده هاي جديدي است كه با گذشته تفاوت دارد .
روش حد متوسطه ها . در اين روش حد متوسطه افزايش يا كاهش هر يك از انواع درآمدها را در يك دوره قبلي ( سه تا پنج سال ) به دست آورده است . بر اساس آن درآمد سال آينده را پيش بيني مي كنند .
روش سال ما قبل آخر با افزايش متوسط ، كه به روش حد متوسطه ها معروف است ، در سال 1883 در فرانسه مامور شد . مطابق اين روش حد متوسط افزايش درآمدها از سالي به سال ديگر در اختلال چند سال گذشته محاسبه مي شود و پس از به دست آمدن آهنگ آن ، درآمد سال ما قبل آخر اضافه مي شود .
مثلاً براي محاسبه درآمد دولت از ماليات هاي مستقيم در سال 1379 درصد تغيير درآمد قطعي دولت از منبع مذكور را طي سالهاي 1378 – 1369 محاسبه و سپس متوسط تحقيق را به دست مي آورند و با فرض اينكه رشد به دست آمده در سال 78-79 نيز تكرار خواهد شد درا/د سال 1379 را محاسبه مي كنند.
بدين ترتيب اگر مثلاً درآمد ماليات مستقيم به طور متوسط 10% افزايش يابد رقم 10% را به درآمد سال ما قبل آخر و سپس به درآمد سال جاري مي افزايند.  عليرغم متداول بودن اين روش در بسياري از كشورها ، چون اين روش با توجه به وقايع اقتصادي سالهاي قبل محاسبه مي شود تحقق آنها مورد ترديد است و استفاده از آن بدون اشكال نيست .
 روش پيش بيني مستقيم . در اين روش كارشناسان با مطالعه و تجزيه و تحليل گرايشهاي اقتصادي ، مبالغ وصول شده درآمد در سالهاي قبل و ساير آمارها و اطلاعات ، اثر عوامل گوناگون را بر هر يك از انواع درآمدها در مدت محدودي از زمان مي سنجند . و سپس با تكيه بر تخصص و تجارب خويش مبادرت به پيش بيني درآمد براي دوره آتي مي نمايند .
در اين روش كه عملاً پس از جنگ جهاني دوم اشاعه يافت اوضاع و احوال اقتصادي با استفاده از روشهاي آماري دقيقاً بررسي و با توجه به سياست هاي اقتصادي دولت درآمدها پيش بيني مي گردد .
روش سنجيده منظم . اين روش داراي فنون و فرمولهاي خاص است و پيش بيني درآمد بر اساس تجزيه و تحليل همبستگي و جمع آوري پرسشنامه هاي نمونه و غيره انجام مي شود . در تجزيه و تحليل همبستگي ، ارتباط ميان وصول ماليات ها و منايع مختلف درآمد در طي دوره يا دوره هاي معين اقتصادي مورد مطالعه قرار مي گيرد و سپس بر اساس آن و با توجه به پيش بيني وضع اقتصادي در دوره آتي ميزان درآمدهاي پيش بيني مي گردد . شايان ذكر است كه اين روش در سال 1952 در فرانسه جهت از بين بر دن خطاهاي فاحش روشهاي پيشين معمول گرديد . ضريب اشتباه اين روش تنها يك درصد بود . 
از آنجا كه در اين روش از فنون آماري پيشرفته اي چون ضريب همبستگي ، سريهاي زماني و محاسبه كشش پذيري استفاده مي شود در كشورهايي كه در بسياري از زمينه ها با فقر يا نقص آماري مواجه هستند استفاده از روش برآورد مستقيم دشوار خواهد بود .در كشور ما در موارد عديده اين روش مورد عمل قرار مي گيرد و بايستي كارشناسان پيش بيني كننده درآمد در هر مورد با فنون فوق آشنايي كامل داشته باشند .
روش تنظيم بودجه متداول 
بودجه متداول يا سنتي يعني بودجه اي كه در آن اعتبارات هر سازمان دولتي به تفكيك فصول و موارد هزينه مشخص مي گردد . در اين روش بودجه ريزي ، نوع و ماهيت هزينه ها نشان داده مي شود . ولي مشخص نمي گردد كه هر هزينه براي نيل به كدام هدف و يا براي اجراي كدام برنامه و يا فعاليت خاص انجام شده است . 
يكي از علل اصلي استفاده گسترده از روش بودجه ريزي متداول ، سالها قبل از به كار گيري ساير روشهاي بودجه ريزي ، ارتباط نزديك اين روش با حسابداري دولتي و امكان اعمال كنترل بودجه مناسب در آن است ؛ زيرا در طبقه بندي اعتبارات بر حسب فصول و مواد ، براي هر يك از انواع مخارج جاري و سرمايه اعتباري معين تصويب مي شود تا هزينه هاي مربوط به كالا و خدمات خريداري شده در سال اجراي بودجه در محدوده اعتبارات مصوب انجام شوند .بديهي است هر اندازه اعتبارات مصوب به فصول و مواد هزينه بيشتري تقسيم شوند ، به همان ميزان انعطاف پذيري در اجراي بودجه و اختيارات موسسات دولتي در مصرف اعتبارات كاهش خواهد يافت و بر عكس ، تقسيم اعتبارات به فصول و مواد هزينه كمتر ، موجب انعطاف پذيري بيشتر در اجراي بودجه و وسيع تر شدن اختيارات مسئولان اجرايي خواهد شد در ايران تحولات بودجه اي در سنوات اخير صورت گرفته است و بودجه متداول تا سال 1343 ، كه بودجه در وزارت دارايي تهيه مي شد تنها روش بودجه ريزي بود .
همانطوركه اشاره شد در بودجه متداول بر خلاف بودجه برنامه اي و عملياتي هدفها و وظايف چندان روشن نيست؛ هر چند كه به طور غير مستقيم نوع هزينه مشخص است (مثل حقوق و دستمزد). اين طرز تهيه بودجه خطوط اساسي و روابط برنامه ها و هدفها را نشان نميدهد . مثلا اينكه اعتبار ماده مزبور براي چه عملياتي است، مشخص نيست . آنچه در بودجه متداول اهميت دارد ، عبارت است از سازمان و مواد هزينه . به عبارت ديگر كافي است كه مشخص كنيم بودجه كدام سازمان دولتي يا وزارتخانه اي تهيه مي شود و مواد هزينه آن چيست . بنابراين ، در اين بودجه فقط با دو نوع طبقه بندي سرو كار داريم.
تهيه كنندگان اين نوع بودجه نيازها و اطلاعات و ارقامي را كه مثلا از وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و امثال آن جمع مي شود به صورت پول تقويم و در مقابل ، عناوين مواد هزينه را منظور مي كنند.      
در بودجه متداول برآورد هزينه معمولاً بر مبناي هزينه هاي قطعي سال ما قبل آخر و نيمه اول سال جاري به عمل مي آيد و تغييرات حجم كار در پيش بيني هزينه دقيقاً مورد بررسي قرار نمي گيرد . معذالك تصويب اعتبار در قالب موارد هزينه محدوديتي در خرج به وجود مي آورد و از اين رو همان طور كه اشاره شد هر قدر اعتبارات به موارد ريز بيشتري تقسيم شود قابليت انعطاف بودجه كمتر مي شود ؛ زيرا نقل و انتقالات اعتبارات از يك ماده به ماده ديگر داخل يك فصل يا بين فصول مختلف بودجه معمولاً فقط تا ميزان معين و تحت شرايط خاصي امكان پذير است .
مراحل تهيه و تنظيم بودجه متداول 
 مراحل تهيه و تنظيم بودجه متداول را مي توان به شرح زير بيان نمود : 
1.شناسايي كامل وضع موجود دستگاه اجرايي .
- شناسايي كليه اموال و داراييهاي متعلق به وزارتخانه . شامل شناسايي كليه اموال و داراييهاي متعلق به وزارتخانه در حال حاضر و استفاده كامل از تمام آنها و در غير اينصورت علت عدم استفاده از آنهاست .
- هزينه هاي دستگاه به تفكيك . هزينه هاي پرسنلي ،اداري ، سرمايه اي ، درصد هر يك از آنها به كل هزينه در سه سال متوالي ، پرداختهاي انتقالي و درصد آن به كل هزنيه را شامل مي شود .
- اطلاعات مربوط به استخدام كاركنان . چون در غالب دستگاهها هزينه هاي پرسنلي رقم عمده اي است لازم است اطلاعات كافي را موارد زير تهيه شود : تعداد كاركنان موجود ، تقاضاي دستگاه در سال قبل ، علل نياز به كاركنان اضافي ، نوع استخدام از نظر تخصيص اعتبار مورد نياز ، بازنشستگان .
- اطلاعات مربوط به درآمدهاي دستگاه . در تهيه بودجه دستگاهها نخست تنوع درآمدهاي آنها را مورد رسيدگي قرار مي گيرد .در رسيدگي به اين درآمدها بايد اين نكات مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار گيرد : چه مقدار از درآمد عمومي دولت به وسيله دستگاه وصول مي شود و چه راههايي براي افزايش اينگونه درآمدها وجود دارد ؟ به مقدار افزايش در حجم عمليات دستگاه براي افزايش درآمد آن بايستي صورت گيرد و هزينه آن چقدر است ؟ در صورت امكان هزينه هاي اضافي مزبور با افزايش درآمد مقايسه گردد . همچنين لازم است بررسي گردد در آمدهاي اختصاصي دستگاه و علل افزايش يا كاهش آنها در سال بودجه نسبت به سال جاري چيست ، و چه درآمدهاي جديد را مي توان پيش بيني نمود كه قسمتي از هزينه هاي دستگاه را جبران كند ؟ 
اطلاعات در موارد ارز مورد نياز . در مورد هزينه هاي ارزي جمع آوري اطلاعات زير ضروري است :
· مصرف ارز سال قبل به تفكيك كالا و خدمات .
· تعهدات منتقل شده از سه سال به جاري تفكيك كالا و خدمات .
· داشتن اطلاعات از امكانات ارزي كشور.
2. پيش بيني نيازها براي سال بودجه . پس از شناسايي وضع كلي بايد نيازها را براي سال بودجه پيش بيني كرد . نقص عمده بودجه متداول اين است كه چون بر خلاف بودجه برنامه اي و عملياتي هدف مشخص و روشني در آن وجود ندارد و بحث و تصميم گيريها بر اساس وضع موجود صورت مي گيرد در بررسي علت تغييرات به پاسخهاي ناقص و مبهم اكتفا مي شود . مثلاً هدف توسعه و افزايش پزشك در تهيه بودجه متداول مشخص نيست .
3-تبديل نيازهاي پيش بيني شده به ارزش پولي . در اين مرحله بايد ارزش پولي آنچه از نيازهاي مختلف پرسنلي و اداري و ساير موارد برآورد شده است با توجه به قوانين و مقررات ( مثل قوانين استخدامي و وضع حقوق و دستمزد ) ، تغيير قيمت و دستمزد ، امكانات جابه جا كردن و انتقال و نظاير آن برآورد گردد و در هر مورد به هر ماده يا جزء ماده و ريز ماده از هزينه هايي كه لازم باشد منظور شود . مجموع اين هزينه ها كه به صورت مواد هزينه و فصل تجلي مي كند بودجه وزارتخانه را به صورت متداول نشان مي دهد .
بودجه ريزي افزايشي 
اين روش با شيوه تغييرات جزئي در تصميم گيري انطباق دارد . طبق اين روش ، براي تصميم گيري جديد به تصميمهايي كه قبلاً در زمينه مورد نظر گرفته شده مراجعه و با توجه به نيازهاي موجود ، تغييراتي جزئي در آنها داده مي شود . بودجه ريزي افزايشي براي اجتناب از مشكلات ناشي از كار عظيم و پر درد سر بودجه نويسي سالانه ابداع شده است . بدين ترتيب هر سال مجدداً از اول اقدام به كار پيچيده بودجه نويسي نمي شود ؛ بلكه بودجه ريزان با قبول بودجه سال گذشته توجه را روي تغييرات افزايشي متمركز مي كنند . در اين شيوه ، بودجه سال گذشته به عنوان پايه اي براي مصارف جاري فرض شده ، افزايش سالانه اي براي آن در نظر گرفته مي شود كه بستگي به روند تغييرات قيمتها ، تغيير حجم عمليات موجود ، تقبل وظايف جديد از طرف دولت و عواملي از اين قبيل دارد .
بودجه برنامه اي 
بودجه برنامه بودجه اي است كه در آن اعتبارات سازمانهاي دولتي بر حسب وظايف ، برنامه ها و فعاليتهايي كه آنها بايد در سال مالي اجراي بودجه براي نيل به اهداف خود انجام دهند ، پيش بيني مي شود . به عبارت ديگر ، در بودجه برنامه اي مشخص مي شود كه دولت و دستگاههاي دولتي در سال جاري بودجه اولاً چه اهداف ، وظايف و مقاصد مصوبي دارند و ثانياً براي نيل به اهداف و مقاصد مذكور بايد چه برنامه ها ، عمليات و فعاليتهايي را با چه ميزان اعتبارات انجام دهند . پروفسور بركهد در مورد بودجه برنامه اي مي گويد :(( اگر بخواهيم  در دنياي فعلي بودجه را ابزار و وسيله كار مديران بدانيم بايد در تقسيم بندي مخارج ، هدف و غايت خرج را رعايت كنيم .))
در بودجه برنامه اي نيز مانند بودجه متداول از طبقه بندي اعتبارات بر حسب فصول و مواد هزينه استفاده مي شود . با اين تفاوت كه در بودجه متداول ، كل اعتبارات هر سازمان دولتي در فصول و مواد هزينه مختلف پيش بيني مي شود ، در صورتي كه در بودجه برنامه اي ، اعتبارات هر يك از برنامه ها و فعاليتها و طرحهاي سازمان دولتي در قالب فصول و مواد هزينه پيش بيني مي گردد .
لازم به توضيح است كه در بودجه برنامه اي برخي از كشورها ، فقط برنامه ها به فصول و مواد هزينه تقسيم مي شوند ، در حالي كه در برخي ديگر از كشورها فعاليتها و طرحها نيز به صورت فصول و مواد هزينه پيش بيني مي گردند . آنچه مسلم است آن است كه در نظام حسابداري دولتي كشورهايي كه از روش بودجه ريزي برنامه اي استفاده مي نمايند ، طبقه بنديهاي بودجه اي مذكور عيناً بايد در حسابهاي دولتي منعكس گردند . بنابراين هزنيه هاي هر وزارتخانه يا موسسه دولتي نيز بايد اولاً به تفكيك برنامه ها و فعاليتها و طرحهاي مورد اجرا در آن سازمان و ثانياً در داخل طبقه بنديهاي مذكور ، به تفكيك فصول و مواد هزينه نشان داده شوند .
بودجه برنامه اي ، همان طور كه از نام آن پيداست ، عمليات سازمان را به شكل برنامه كار تنظيم و در دسترس مي گذارد . اين نوع بودجه را اولين بار در سال 1949 كميسيون هوور عنوان كرد كه از طرف ترومن رئيس جمهور امريكا مامور بررسيهاي لازم جهت اصلاح مديريت در سازمانهاي دولتي شده بود .
مساله اساسي در تنظيم بودجه برنامه اي توجه به عملياتي است كه بايد اجرا گردد ، البته در بودجه برنامه اي وجود مواد هزنيه انكار نمي شود ؛ زيرا به هر ترتيب بايد دولت بداند چقدر براي هزينه هاي پرسنلي خرج مي كند ، چه مقدار لوازم و ماشين آلات مي خرد و امثال آن .
در روش بودجه برنامه اي مواد هزينه در داخل برنامه و يا فعاليت تهيه و تنظيم مي شود ( نه براي وزارتخانه به نحوي كه در بودجه متداول معمول است ) . به عنوان مثال فرض كنيد بودجه وزارت آموزش و پرورش در قالب مواد هزنيه آورده شود ، مثلاً بيان شود حقوق و دستمزد 100 ميليون ريال ، اجاره 40 ميليون ريال و هزينه هاي اداري 20 ميليون ريال ( جمع 400 ميليون ريال ) ؛ آنچه مسلم است اين رقم كل و حتي رقم تفكيكي مواد هزنيه نشان دهنده وظيفه و كار و برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش نيست .
در بودجه برنامه اي به عنوان مثال ، اول آموزش و پرورش در نظر گرفته مي شود و سپس اين وظايف به نحوي طبقه بندي مي گردد كه به صورت برنا مه هاي مشخصي درآيد ؛ مثلاً گفته مي شود برنامه آموزش ابتدايي ، برنامه آموزش متوسطه حرفه اي و غيره . با اين طبقه بندي اولين قدم جهت بودجه برنامه اي برداشته مي شود . در مرحله بعد اعتبار مورد نياز هر برنامه جداگانه بر اساس مواد هزينه تهيه و تنظيم مي شود و بدين ترتيب ضمن اينكه هدف از اجراي هر برنامه مشخص و روشن مي شود مخارج لازم نيز جهت اجراي آنها برآورد و در بودجه منظور مي گردد . البته با توجه به اينكه وظايف دولتها در كشورهاي مختلف با هم اختلاف دارند ، انتخاب برنامه يا فعاليت جنبه قرار دادي دارد . به همين دليل ممكن است مثلاً آموزش در كشوري يك برنامه تلقي شود و در كشور ديگر فعاليتي معين كه جزئي از يك برنامه است . آنچه اهميت دارد اين است كه برآورد هزنيه از كوچكترين واحد تقسيم بندي شروع مي شود و مانند طبقه بندي عملياتي به شكل هرم است ؛ يعني مجموع هزينه هاي چند فعاليت هزينه يك برنامه ، مجموع هزينه هاي چند برنامه هزينه يك فصل و بالاخره مجموع هزينه هاي چند فصل هزينه امور را تشكيل مي دهد .
نظام بودجه برنامه اي علاوه بر اينكه وسيله شناخت ماهيت وظايف و عمليات را فراهم مي آورد ، امر تصميم گيري چه در مورد انتخاب برنامه ها و چه در باب اجرا و كنترل آنها را آسان مي سازد ؛ زيرا در بودجه متداول هنگام رسيدگي به بودجه ، ضوابطي جهت قضوات واقعي درباره آن وجود ندارد ، مثلاً اگر وزارت بهداري براي سال آينده درخواست صد واحد پول كند توجيه آن به صورت مواد هزينه حقيقي را نشان نمي دهد و برا ي كاهش يا افزايش آن دليلي وجود ندارد ؛ در حالي كه در بودجه برنامه اي به آساني مي توان ارتباط هزينه ها با عمليات را سنجيد و چنانچه سياست عمومي دولت ايجاب كند اعتبار نيز براي آن در نظر گرفت و در غير اينصورت قسمتي از عمليات وزارت بهداري را حذف و از منظور نمودن اعتبار نيز صرفنظر كرد .
فايده ديگر نظام بودجه برنامه اي سهولت كنترل عمليات و بهبود مديريت در اين نظام است . مزيت ديگر آن عبارت است از تصميم گيري در مورد نوع عمليات و احياناً جلوگيري از دوباره كاريهايي كه از انجام وظايف مشابه در چند سازمان دولتي ناشي مي شود . در شرايط ايدئال بايد تشكيلات و سازمان دستگاههاي اجرايي با عناوين برنامه ها برابر باشد و در اين صورت در داخل هر وزارتخانه مدير برنامه تعيين و مسئوليت اجرايي بودجه برنامه اي مربوط به او واگذار خواهد شد .
البته در تمام وارد تشكيلات داخلي سازمانهاي دولتي الزاماً بر حسب برنامه نبود ، به عواملي از قبيل ارباب رجوع و مناطق جغرافيايي بستگي دارد . مثلاً اداره كل كشاورزي در يك استان تمام برنامه هاي كشاورزي را انجام مي دهد . حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا مدير كل كشاورزي مجري تمام برنامه در منطقه است يا اينكه عمليات هر برنامه توسط مدير همان برنامه در مركز بايد هدايت شود ؟
به هر مساله اي كه از نظر بودجه اي وجود دارد اين است كه اگر مثلاً از تراكتورهاي اداره كشاورزي در چندين برنامه استفاده شود جزء هزينه كدام برنامه به حساب مي آيد . در اينگونه موراد كارشناسان بودجه با ضوابطي كه در اختيار دارند مي توانند تفكيك قابل ملاحظه اي از منابع را به ترتيب غالب بودن در يك برنامه ارائه نمايند .
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چکیده
بودجه ریزي عملیاتی ، فرآیند مرتبط ساختن هزینه ها و نتایج است، در حال حاضر این نوع بودجه بندي در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته استقرار یافته است . در کشور ما نیز لزوم برقراري سیستم بودجه ریزي مورد توجه قرار گرفته و در این راستا دولت موظف شده است تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی به تدریج زمینه هاي لازم را براي تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههاي اجرائی به نحوي فراهم آورد که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش عملیاتی تهیه ، تدوین و تقدیم مجلس شوراي اسلامی شود،همچنین در اجراي بند ( 32 ) سیاستهاي کلی برنامه پنجم توسعه و استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتی ، اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده موضوع ماده ( 16 ) قانون مدیریتخدمات کشوري اختصاصمی یابد پساز پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههاي دولتی و فقط بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی و اداري و استخدامی هزینه میگردد که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است و با پیشنهاد معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارائی به تصویب هیئت وزیران می رسد ،خاطر نشان می گردد مواد ( 138 ) و ( 144 قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولترا موظف به استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتی نموده تا منجر به افزایشکارائی ، بهره وري و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول گرددو همچنین بند و ماده ( 31 ) قانون مذکور دولت را موظف به تدوین استانداردهاي ملی حسابداري طرح تملکدارائیهاي سرمایه اي براي تعیین دقیق عملکرد حسابهاي سرمایه گذاري بخشعمومی و تعیین قیمت تمام شده طرحها نموده1386 مجلسشوراي اسلامی و همچنین جزء (ج) بند ( 9) ماده /7/ استکه این امر در ماده ( 16 ) قانون مدیریتخدمات کشوري مصوب 8 واحده قانون بودجه سال 1389 نیز مورد تکلیف واقع گردیده است.
روشهاي بودجه ریزي
از نظر تکنیک تهیه و تنظیم بودجه برحسب هدفها وانتظاراتی که در طی دوران متمادي سپري کرده است سیر تحولی گوناگون داشته استکه به ترتیباین مراحل تکامل، که به روشهاي بودجه ریزي موسوم است، ذکرمی شوند.
-1 بودجه ریزي متداول سنتی
دربودجه ریزي متداول هدفها و تاکیدات صرفاً به ابزار مالی و حسابداري دریافتهاو پرداختهاي بخشدولتی استوار است و توزیع منتهی می گرددو نقش مجلس و پارلمان در بررسی بودجه فقط متوجه حفظ و دستگاه -مواد هزینه  اعتبارات منحصراً معطوف به کنترل مخارج دولت در چهار چوب اعتبارات مصوب می باشد که هیچ   هزینه اي از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده باشد و هر هزینه اي در محل و موادخود به مصرف رسیده باشد . در سیستم بودجه ریزي متداول با ملاحظه ارقام و اطلاعات مندرج در سند بودجه تشخیص اینکه دولت چه اعمالی را انجام می دهد و در قبال پولی که خرج می شود چه نتایجی را بدست می آورد نشان داده نمی شود و از این رو مبناي صحیحی براي مدیریت موثر در دستگاههاي اجرائی به حساب نمی آید زیرا طبقه بندي مخارج دولت و بررسی آن بر حسب مواد هزینه و دستگاههاي اجرائی نماینگر اهداف اقتصادي دولت از محل این مخارج و یا نوع فعالیت هاي دولت در رابطه با عواملی که به عنوان هزینه بکار گرفته شده ،نیست.در ایران تا سال 1343 بودجه به صورت سنتی یا متداول تهیه و تقدیم مجلس می شد و در آن بودجه ،صرفا نٌام دستگاه و مواد هزینه به تصویب می رسید. یکی از علل اصلی استفاده گسترده از این روش بودجه ریزي در گذشته ، ارتباط نزدیک این روش با حسابداري دولتی است .
نقاط ضعف سیستم بودجه ریزي سنتی در دستگاههاي اجرائی
- بودجه ریزي به صورت شفاف انجام نمی گیرد و بر اساس اهداف داراي اولویت و ضروري دستگاه نمی باشد .
- منابع در بسیاري از موارد خارج از اهداف اصلی دستگاه هزینه می گردد و بر روي فعالیتهاي اصلی تمرکز ندارد.
- نظارت مؤثر بین بودجه و نتایج عملکرد دستگاه انجام نمی شود.
-  برنامه ها و فصول هزینه به صورت کلی به دستگاههاي دیکته می شود.
-  عدم توجه به فرآیندهاي دستگاه اجرائی .
- بهره وري مورد نظر نمی باشد.
-  چانه زدن بر سر ازدیاد اعتبارات استنه بر سر ازدیاد عملکرد و فعالیت.
-  تخصیص بودجه بیشتر به سازمانهائی که نفوذ و قدرت بیشتري دارند انجام می شود که منجر به عدم عدالت و عدم رعایت منطق در توزیع اعتبارات می شود.
-  اختیار مدیر در هزینه کردن اعتبارات محدود است .
-  بیشتر وقت مدیران صرف چانه زنی و اخذ اعتبارات می شود.
بودجه ریزي افزایشی
این روش با شیوه تغییرات جزئی در تصمیم گیري انطباق دارد ، طبق این روش براي تصمیم گیري جدید به تصمیمهایی که قبلا دٌر زمینه مورد نظر گرفته شده مراجعه می کند و با توجه به نیاز هاي موجود ، تغییراتی جزئی در آنها بوجود می آورد. در بودجه ریزي افزایشی براي اجتناب از مشکلات ناشی از کار عظیم و پردردسر بودجه نویسی سالانه ابداع شده است . با اینکار هر سال مجددا اٌز اول اقدام به کار بودجه نویسی نمی شود. بلکه بودجه ریزان ، با قبول بودجه سال گذشته توجهشان را روي تغییرات افزایشی متمرکز می کنند. در این شیوه بودجه سال گذشته به عنوان پایه اي براي مصارف جاري فرض شده و یک افزایش سالانه براي آن در نظر گرفته می شود که بستگی به روند تغییرات قیمتها ، تغییر حجم عملیات موجود و تقبل وظایف جدید از طرف دولت و عواملی از این قبیل دارد.

بودجه برنامه اي
بودجه برنامه اي استکه درآن اعتبارات بر حسب وظایف ، برنامه ها و فعالیتهاي سازمان دولتی در سال مالی اجراي بودجه که براي ذیل به اهداف خود باید انجام دهد، پیش بینی شده است . به عبارت دیگر ، در بودجه برنامه اي مشخصمی شود که دولت و دستگاههاي دولتی در سال اجراي بودجه اولاٌ داراي چه اهداف ، وظایف و مقاصد مصوبی می باشند ، ثانیاٌ براي ذیل به اهداف و مقاصد مذکور ، باید کدام برنامه ها ،عملیات و فعالیتها راباچه میزان اعتبارات انجام دهد. در بودجه برنامه اي نیز مانند بودجه متداول ، از طبقه بندي اعتبارات بر حسب فصول و مواد هزینه استفاده می شود با این تفاوت که در بودجه متداول ، کل اعتبارات هر سازمان دولتی در فصول و مواد هزینه مختلف پیش بینی می شود ، در صورتیکه در بودجه برنامه اي ، اعتبارات هر یک از برنامه ها و فعالیتها و طرحها در قالب فصول و مواد هزینه پیش بینی می گردد.لازم به توضیح است که در بودجه برنامه اي برخی از کشورها ، فقط برنامه ها به فصل و مواد هزینه تقسیم می شوند ، در حالیکه در برخی دیگر از کشورها ، فعالیتها و طرحها نیز به صورت فصول و مواد هزینه پیش بینی می گردند.آنچه مسلم است آن است که در نظام حسابداري دولتی کشورهایی که از بودجه ریزي برنامه اي استفاده می کنند طبقه بندیهاي بودجه مذکور عینا بٌاید در حسابهاي دولتی منعکس گردند. بنابراین هزینه هاي هر وزارتخانه یا موسسه دولتی نیز باید اولاٌ به تفکیک برنامه ها و فعالیتها و طرحها ي مورد اجرا درآن سازمان و ثانیا دٌر داخل طبقه بندیهاي مذکور به تفکیک فصول و مواد هزینه نشان داده شوند.
عناصر این روش بودجه نویسی بقرار زیر است :
* طبقه بندي واحدهاي سازمانی در قالب برنامه ها و فعالیتها
* شناسایی هزینه هاي برنامه ها و فعالیتها
* تصمیم گیري درمورد اینکه خروجی این واحدها، باتوجه به این هزینه ها، چه باید باشد
بودجه بندي بر مبناي صفر
طبق معمول در فرآیند تهیه بودجه، هزینه هاي سال پیش که به مصرف رسیده به عنوان یک نقطه آغاز به حساب می آید.کار افرادي که بودجه جدید را می نویسند یا تهیه می کنند این استکه چه اقلامی از بودجه را باید حذف کرد و چه فعالیتهائی و بر همان اساس چه اقلامی را باید اضافه نمود . بودجه بندي بر مبناي صفر توجیه مجدد هر فعالیت از مبناي صفر است و براي هر فعالیت یا برنامه باید توجیهی وجود داشته باشد که آیا لازم است یا نه ؟ در بودجه بندي بر مبناي صفر هزینه ها به جاي اینکه بر مبناي سطح جاري محاسبه شوند ، از صفر شروع می شوند . با چنین بودجه اي براي هر ریالی که مصرف می شود باید توجیه منطقی داشته باشند.
بودجه بندي بر مبناي صفر را اینگونه تعریفمی کند پیتر فیریک برنامه عملیاتی و فرآیند بودجه اي است که هر مدیر را ملزم میکند که به نحوي کامل ، مشروح و مستدل در خواست بودجه خود را از پایه صفر زیر ا مبنا صفر است  توجیه کند و مسئول اثبات این امر است که چرا باید هر مبلغ را به مصرف برساند در ظاهر بودجه ریزي بر مبناي صفر باعث می شود که بتوان اولویتهاي بودجه را به شیوه هاي بهتري تعیین کرد و کارآئی سازمان را بالا برد، ولی واقعیت این است که چنین کاري باعث می گردد تا مقدار بیشتري کارهاي دفتري انجام شود و احتمالاٌ روحیه افراد و مدیرانی که باید براي اقلام هزینه هاي پیشنهادي دلایل موجهی ارائه نمایند تضعیف گردد که در نتیجه موجودیت برخی از هزینه هاي زیر سوال خواهد رفت به همین دلیل استکه در زمان کنونی نسبت به سالهاي پیشین کمتر از این بودجه بندي استفاده می شود.
نظام طرح ریزي – برنامه ریزي – بودجه بندي ( نظام بودجه بندي طرح و برنامه )
روشی که در جهت تکمیل بودجه برنامه اي اخیرا دٌر بسیاري از کشورها معمول شد ، نظام طرح ریزي- برنامه ریزي – بودجه نویسی است. با استفاده از این نظام می توان برنامه ریزي – طرح ریزي و بودجه نویسی – اطلاعات مدیریت – کنترل مدیریت و ارزشیابی برنامه اي را به هم مرتبط ساخت و در عین حال نسبت به تجزیه و تحلیل سیستماتیکهر یک از عناصر تاکید کرد. در این نظام ، مطرح است بیشاز آنکه به بودجه ریزي داده ها مطرح باشد ، بودجه ریزي ستاده ها در این نظام محور اصلی بحث عبارت از هدفها و نتایج نهائی عملیات دولت و امکان ذیل به این هدفها از طریق عملیات مختلف و مقایسه این عملیات و انتخاب بهترین ، ارزانترین ، سریع ترین و مناسب ترین آنها می باشد . نکته مهم این استکه این مجموعه را باید یک
نظام تلقی نمود نه روش و فن خاص ، نظامی که شامل مبناي تصمیم گیري مناسب و معقول در مرحله سیاست سازي و اعلام خط مشی طراحی برنامه هاي اجرائی و تخصیص منابع  محدود میان نیازهاي نامحدود بوده و برقراري ارتباط مداوم بین این عوامل را فراهم میسازد به این ترتیب هر یک از اجزاء نظام از لحاظ ذیل به هدفهاي تعیین شده در ارتباط با جزء دیگر نقشی دارد.در بودجه بندي طرح و برنامه ما با یک طرح کلی و یک سري برنامه و تعداد بسیاري پروژه رو برو هستیم که در یکقالبکلی طرحها ، برنامه ها و پروژه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و با نگرش سیستمی به بودجه بندي اقدام می شود. امکان مقایسه پروژه ها و برنامه با هم و انتخاب اثر بخشترین آنها در ذیل به اهداف کلی یکی از مهمترین ویژگیهاي نظام بودجه بندي طرح و برنامه است.
عناصر تشکیل دهنده این روشبودجه نویسی بقرار زیر است:
* بررسی و تعیین اهداف بلند مدت و اهداف کمی در هر یک از حوزه هاي عمده فعالیت دولت
* تجزیه و تحلیل خروجی برنامه ها براساس اهداف از پیش تعیین شده
* محاسبه مجموع هزینه هاي برنامه ها بر اي نه تنها یکسال بلکه بر اي سال هاي آتی
* تهیه برنامه هاي هزینه اي چند ساله
* تجزیه و تحلیل روش هاي جایگزین براي یافتن کار امدترین و اثر بخشترین ابزار دستیابی به اهداف برنامه ها
* انجام اقدامات بالا به عنوان بخش سیستمی فرآیند بررسی بودجه
بودجه ریزي عملیاتی
ارتباط بودجه با » بودجه ریزي عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخصهاي عملکرد و تخصیص منابع  است بنابراین حول دو نکته می چرخد . « ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی » و « نتیجه تعاریف بودجه ریزي عملیاتی
-1  بودجه ریزي عملیاتی عبارتست از برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه ونتایج به دست آمده از آن برنامه را نشان می دهد . این بدان معناست که با هر میزان مخارج انجام شده در هر برنامه ، می بایستی مجموعه معینی از اهداف تحقق یابند.
-2  بودجه ریزي عملیاتی آن نوع بودجه ریزي است که به گونه اي نظام مند شاخصهاي عملکرد را درفرآیند تخصیص منابع عمومی کمیاب مورد استفاده قرار می دهد.
بودجه ریزي عملیاتی را اینچنین تعریفکرده است : فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه
  -3 فرج وند در کتاب
بودجه ریزي عملیاتی یا بودجه بر حسب عملیات عبارتست از بودجه اي که بر اساس وظایف ، عملیات و پروژه هائی که سازمانهاي دولتی تصدي اجراي آن را بعهده دارند ، تنظیم می شود. در تنظیم بودجه عملیاتی به جاي توجه به کالاها و خدماتی که دستگاه خریداري می کند و یا به عبارتی به جاي توجه به وسایل اجراي فعالیتها ، خود فعالیتها و مخارج کارهائی که باید انجام شود، مورد توجه قرار می گیرد. در بودجه ریزي عملیاتی – علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف ، برنامه ها و فعالیتها و طرحها ، حجم عملیات و روش اندازه (Cost Accounting) هزینه هاي اجراي دولت و دستگاههاي دولتی طبق روشهاي علمی مانند حسابداري قیمت تمام شده محاسبه و اندازه گیري می شوند. ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی باید مستند به تجزیه و (Work Measurement)  گیري کار تحلیل تفصیلی برنامه ها ، عملیات و نیز قیمت تمام شده آنها باشد . در بودجه عملیاتی مشخصمی شود که قیمت تمام شده یک تخت بیمارستان چقدر باید باشد ، یک بیمارستان 100 تخت خوابی چقدر هزینه باید داشته باشد ، ساخت یک مدرسه 5 کلاسه چقدر زمان باید ببرد. و چقدر هزینه در بر داشته باشد بودجه ریزي عملیاتی در واقع همان بودجه برنامه اي است: می نویسد  بودجه ریزي دولتی در ایران -4  فرزیب در کتاب تجزیه و تحلیل می نماید و به علل افزایش فایده و هزینه  که به نحو دقیق تر و روشن تري اجراي برنامه ها را از دیدگاه قیمت تمام شده واقف می گردد و در نهایت به مدیریت سازمان کمک می کند . استقرار این سیستم مستلزم وجود اطلاعات دقیق در مورد اجراي برنامه ها ، فعالیتها و عملیات هر واحد است لذا حرکت به سوي بودجه عملیاتی موجب گسترش و نگهداري حسابها و جزئیات در امور مالی دستگاه می باشد
فرزیب بودجه ریزي عملیاتی را بر پایه چهار اصل زیر می داند :
- حسابداري قیمت تمام شده
- روش اندازه گیري کار
- استفاده از نرمها
- استفاده از استانداردها
-5  بودجه ریزي عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد سالانه و بودجه سالانه می باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان میدهد . همچنین تاکید می کند که یک هدف یا مجموعه اي از هدفها باید با مقدار معینی از اعتبارات بدست آید. یک بودجه عملیاتی علاوه بر تخصیص هزینه هاي فعالیت ، همه فعالیتهاي  مستقیم و غیر مستقیم موردنیاز براي پشتیبانی یک برنامه را تعریف و تعیین می کند.
تفاوت بودجه ریزي عملیاتی با بودجه ریزي سنتی  متداول و برنامه اي

-1  تفاوت بودجه ریزي عملیاتی با بودجه سنتی یا متداول
	بودجه سنتی

	- اعتبارات سازمان دولتی به تفکیک فصول و مواد هزینه مشخص می شود.
- نوع و ماهیت هزینه ها نشان داده می شود ولی مشخص نمی گردد که هر هزینه براي کدام هدف یا اجراي کدام برنامه یا فعالیت خاص انجام شده است.
-  توجه روي درون داد متمرکز است.
دلایل استفاده از آن ، سادگی ، عدم ابهام و توانائی کنترل هزینه ها در مقایسه با سالهاي قبل و مشخصکردن داده هاي هزینه بر بوده
است.






2- تفاوت بودجه ریزي عملیاتی با بودجه برنامه اي
	بودجه ریزی برنامه ای
	بودجه ریزی عملیاتی

	-  بودجه برنامه اي بیشتر به طبقات بالاتر سلسه مراتب سازمانها مربوط می شود.
-  در تنظیم بودجه برنامه اي ممکن است بدون محاسبه دقیق مخارج هر واحد از فعالیت دولتی ، هزینه ها را فقط بر اساس سیاست کلی مالی دولت پیش بینی کرد.
- بودجه برنامه اي کار بررسی مقامات دستگاه اجرائی ، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور و مجلس را آسان می کند و تصوري از عملکرد دستگاه اجرائی و نتایج بدست آمده از منابع به کار گرفته شده در سطح برنامه بدست می دهد.
	-  بودجه عملیاتی حدود فعالیت و عملیات طبقات پائین سلسله مراتب نیز مورد بررسی و پیش بینی بودجه اي قرار می گیرد.
-  شرط اساسی براي تهیه بودجه عملیاتی این است که حجم و مقدار فعالیت سازمانهاي دولتی تعیین و هزینه هر واحد از فعالیتها محاسبه شود.
- بودجه عملیاتی به عنوان مبناي اصلی بودجه یک دستگاه ، با ارائه آمار و اطلاعات کمی ، میزان کار انجام شده در تولید هر فعالیت یا محصول نهائی را مشخص می سازد و به مدیریت واحد عملیاتی و مسئولان برنامه در تخصیصو توزیع منابع به کار گفته شده و بدست آوردن حداکثر فایده هر یک از فعالیتها کمک موثر می کند.



پیشینه بودجه ریزي عملیاتی
بخش مهمی از قانون اساسی هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد. نظارت بر دخل وخرج به موجب همین قوانین برعهدة نمایندگان برگزید ة مردم و سایر سازمان ها و نهادهاي نظارتی واگذار شده که از منافع مردم حمایت می کنند . بنابر این طبیعی است که نمایندگان مردم بر نحوه و میزان هزینه کرد اعتبارات توسط دستگاه هاي دولتی و همچنین نحوه توزیع جغرافیایی اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي حساسیت د اشته و در اسناد بودجه نیز به دنبال کنترل فعالیتهاي دولت در جهت تحقق دو هدف مذکور باشند بدین منظور لازم است که در اسناد بودجه مشخصشود که اعتبار ات در چه محلی و به چه میزان هزینه می شود و سپس نظارت شودکه میز ان اعتبار ات هزینه شده از اعتبار ات مصوب تجاوز ننماید و یا محل خرج اعتبارات نیز تغییر نیابد.


اصل 53 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران 
کلیه دریافت هاي دولت در خزانه داري کل متمرکز می شود و همه پرد اخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد وقتی که منظور از بودجه کنترل باشد، نظام بودجه اي بر طبقه بندي هزینه ها متمرکز میگردد .این طبقه بندي همان مواد اصلی و فرعی هزینه است . در این مرحله از کار ، بودجه دولت   عبار ت از سندي است که در آن نام هر دستگاه دولتی به همراه هزینه هاي آن برحسب مواد مختلف هزینه بیان شده است. در این نظام بودجه اي مبتنی بر کنترل ، هدف هر دستگاه افزایش میزان مواد هزینه از طریق بیان مشکلات و کمبودها در فر آیند انجام وظایف و در سوي دیگر هدف سازمان متولی بودجه و دولت تقلیل میزان مواد هزینه تا حداقل ممکن است . در اجراي بودجه نیز دستگاه اجرایی موظف است که حساب هر یک از مو اد هزینه ر ا در قالب اقلام هزینه و در سقف اعتبار ات مصوب نگهداري کند و در اختیار دستگاه هاي نظارتی مربوط قر ار دهد . ممیزي این حساب ها نیز معمو لاً عبارت از بررسی مجوزهاي هزینه کرد به منظور کنترل سقف اعتبارات در هر قلم هزینه اي است. بدیهی است که در این بررسی به میز ان تحقق اهداف و ماموریتهاي دستگاه و چگونگی انجام آنها پرداخته نمی شود. در سال 1923 یعنی دو سال بعد از تصویب قانون بودجه و حسابداري که به موجب آن دفتر بودجه امریکا تأسیس شد و وظیفه تهیه بودجه را به عهده گرفت ، یکی از صاحب نظران بودجه اي در رسالۀ خود بنام اولین سال بودجه ایالات متحده امریکا مینویسد:
دفتر بودجه فقط به مسائل جاري و کم اهمیت دولت می اندیشد و برخلاف مقامات هیئت دولت به هیچ وجه مسئله سیاست هاي کلی برایش مطرح نیست . آنچه از لحاظ دفتر بودجه اهمیتدارد، صرفه جویی در هزینه هاست و این به اقتضاي سیستم بودجه اي مبتنی بر کنترل استطبقه بندي هزینه ها در مو اد و مو اد فرعی هزینه فقط اساسی بر اي حسابداري عملیات دولت بوجود می آورد، ولی هیچ نوع اطلاعی از اثرهاي هزینه هاي عمومی بر سیاست هاي کلی کشور و همچنین هدفی که از این هزینه ها بر اي ذیل به آنها تصویب ودفتر بودجه در این سال ها جزئی از تشکیلات وزارت خزانه د اري است و کارکنان آن را خرج شده اند، به دست نمی دهد حسابداران ورزیده تشکیل میدهد
درنظام بودجه اي مبتنی بر کنترل، سازوکار ،سازوکار تخصیص عبارت از درصدي از سقف اعتبارات بودجه اي در هر یک از اقلام هزینهاي در فواصل زمانی مختلف است .و سازمان متولی بودجه در این نظام جزئی از تشکیلات خزانه داري است و کارکنان آن را گاهی حسابداران خبره تشکیل میدهند در دهه هاي 1920 و 1930 بعضی از صاحب نظران، لزوم افزایش نقش بودجه را درك کرده ، و در رساله ها و نوشته هاي خویش آن را طرح و گوش زد می کردند .ولی تصمیم گیران به همان فایده اي که براي بودجه از لحا ظ کنترل هزینه هاي دولت قایل بودند، اکتفا می کنند و اقدامات مذکور تغییري در اوضاع پدید نمی آورد .بحران بزرگ اقتصادي سال 1929 منشأ تحولات عظیمی در عرصه اداره اقتصاد بخش عمومی شد . اثرهاي این تحول ر ا باید در گسترش نقش و دامنه فعالیتهاي دولت و دخالت او در اقتصاد جست وجو کرد .وقتی آثار و فو اید فعالیت هاي دولت مطرح شود، خواه ناخواه چگونگی انجام این فعالیتها و نحوة مدیریت انجام آنها نیزمطرح میشود افزایش سریع ماموریتها ، فعالیتها و وظایف دولت و به دنبال آن هزینه هاي دولت، نگهداري حساب تعداد بی شماري مواد هزینه را در مجموعه وسیع دستگاههاي دولت به صورت متمرکز، مشکل و پر هزینه نمود . با توسعه فعالیت ها، حساب هاي جزئی که بر اي مو اد فرعی نگهداري می شوند، اهمیت خود ر ا از دست می دادند و آنچه مطرح می شد حاصل نهایی فعالیت دولت و چگونگی تحصیل آن بود . به بیان دیگر ، تمرکز از چگونگی مصرف اعتبار و کنترل منابع و ورودیها به خروجی و محصولات کار تغییر کرد و در این صورت که نتایج فعالیت هاي دستگاههاي دولتی هدف هزینه ها تلقی می شود، وظیفه بودجه ر ا می توان چگونگی تجهیز منابع براي انجام وظایف تعریف کرد . با این نگاه جدید، بودجه دربا رة مسائل مربوط به مدیریت اقدامات ، فرآیندهاي انجام کار و برنامه ها در دستگاههاي دولتی متمرکز شد.
در اثر این تغییر نگاه در سال 1939 دفتر بودجه از وزارت خزانه داري ایالات متحده امریکا به اداره اجرایی رئیس جمهور منتقل گردیده و عامل اساسی در اداره امور قوه مجریه تلقی شد همراه با استفاده روز افزون از بودجه براي ارزشیابی و بهبود چگونگی اداره کارها، تکنیکهاي حسابداري قیمت تمام شده که از بخش خصوصی اقتباس شده بود در بعضی از دستگاه ها مورد استفاده واقع شد . و بعضی دیگر کوششهاي خام و نسنجیده اي ر ا بر اي تعیین معیار هاي سنجش عملکرد و اندازه گیري کار و زمان به کار بستند. جنگ جهانی دوم نیاز به تجهیز منابع و استفاده سنجیده از پرسنل و تجهیز ات و در نتیجه سرعت تحولات بودجه اي را افزایش می دهد . در سال 1949 کمیسیون هوور تحولات تا آن روز ر ا تحت نظم و قاعده درآورد و پیشنهاد کرد طبقه بندیهاي بودجه به موازات نقش جدید بودجه براي بهبود مدیریت اصلاح شود . این کمیسیون توصیه می کند که توجه باید از ورودي هاي دولت یعنی اقلام هزینه ها و فهرست کارکنان دولت به خروجی هاي دولت یعنی دستاوردها، فعالیت ها و هزینه هاي مرتبط با آنها معطوف شود و بر طبقه بندي وظایف، فعالیت ها و فعالیت هاي فرعی به جاي طبقه بندي اقلام هزینه پرداخت ، ولی در این مرحله از سیر تکاملی بودجه به جنبه بهبود
مدیریت از لحاظ سنجش کارایی و چگونگی بهره برداري از منابع، توجه می شود در نظام بودجه ریزي مبتنی بر بهبود مدیریت حیث سنجش کارایی و چگونگی بهره برداري از منابع ،سند بودجه شامل عنوان هر دستگاه دولتی و در ذیل آن طبقه بندي از وظایف و خروجی اقدامات آنها در قالب اقلام هزینه است . ساز و کار تخصیص در این نظام عبارت از پرداخت درصدي از سقف اعتبارات هر برنامه در هر قلم هزینه اي در فواصل مختلف زمانی است. دستگاههاي نظارتی در این سازوکار به ممیزي حساب ها و اسناد هزینه براي نگه داري سقف اعتبارات هر قلم هزینه اي در هر برنامه یا وظیفه می پردازند.
در دهه 1960 کانادا نیز نظام بودجه ریزي بر مبناي عملکرد را آغاز کرد . در این دهه توجه بیشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج با نتیجه و محصولات بود. دولت کانادا در دهه 1970 ارزیابی برنامه ها و اثر بخشی آنها را در دستور کار خود قرارداد . کشورهاي دیگري در دهه 1990 و بعد از آن به این نوع بودجه ریزي روي آوردند. از جمله این کشورها می توان به شیلی ، کلمبیا ، انگلستان ، ایرلند ، مصر ، مکزیک، اسپانیا ، تانزانیا ، استرالیا ، اوگاندا ، هلند ، نیوزیلند و چند کشور توسعه یافته و در حال توسعه دیگر از جمله ایران اشاره کرد.
ساختار بودجه در ایران به گونه اي استکه به راحتی هزینه ساز است، منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیکنمی کند . در شیوه رایج بودجه ریزي در دستگاههاي دولتی ایران ، فعلاٌ حفظ سقف هزینه مطرح است، یعنی اینکه هر دستگاه بودجه سالجار ي خود را معیار قرار می دهد و سپسبدون انجام هر گونه ارزیابی از عملکرد خود این که هزینه واقعی هر واحد از تولید کالا یا خدمات آن عملاٌ چقدر تمام می شود ، با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیرهاي احتمالی در هزینه ها ، درصدي را به درآمدها و هزینه هاي سالجاري اضافه می کنند و به عنوان پیشبینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می دهند. بعلاوه اینکه در بودجه دستگاههاي دولتی ایران استمرار حیات دستگاهها مطرح است نه ضرورت هاي واقعی جامعه ، لذا بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودي و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی براي دستگاههاي دولتی مورد توجه و بازنگري قرار نمی گیرند.
بدین ترتیب که بودجه هاي « بودجه برنامه اي » براساس قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند 1351 ، نظام بودجه ریزي ایران نظام سالانه باید برمبناي برنامه هاي سالانه، بر مبناي برنامه هاي پنج ساله و برنامه هاي پنج ساله براساس برنامه هاي بلند مدت تهیه شوند .اگرچه پس از تصویب قانون مزبور کشور د ار اي پنج برنامه مصوب بوده است، اجر اي حکم مذکور هیچ گاه به طور کامل به اجر ا در نیامده است و بحث مغایرت بودجه هاي سالانه با برنامه هاي میان مدت همواره مطرح بوده و هست .عوامل متعددي در این امر مؤثر بوده اند
که مهم ترین آنها عبارتند از:
الف- مشکلات فنی و ساختاري : مانند انعطاف پذیر نبودن احکام، نبود جدولهاي مبنا، نبود اولویتها و شاخصهاي بخشی
ب- مشکلات ناشی از ساختار و رفتارهاي سیاسی : با توجه به اینکه دوره هاي برنامه هاي پنج ساله با دوره هاي ریاست جمهوري و با مجلس شوراي اسلامی منطبق نبوده است، همواره دولت ها یا نمایندگان ادوار مختلف مجلس نسبت به برنامه هاي تصویب شده ملاحظاتی داشته اند که همین امر مانعی در اجر اي موفقیت آمیز برنامه ها به شمار میرفته است
اصلاح نظام بودجه ریزي و ارتباط هدفمند منابع به برنامه هاي عملیاتی درتدوین سیاستهاي استراتژیک برنامه سوم توسعه کشور سیاست استراتژیک مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن در بند "ب" تبصره 23 قانون بودجه سال 1381 وهمچنین در بند "ر" تبصره 1 قانون بودجه سال 1382 ، سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور موظف گردیده در راستاي اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها درتمامی دستگاههاي اجرایی اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاه و فعالیتهایی که صورت میگیرد انجام دهد.و در بند "ب" تبصره 4 قانون بودجه سال 1383 و همچنین مواد49-138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین بند 32 امور اقتصادي سیاستهاي کلی برنامه پنجم توسعه نیز به بیان اهمیت اجراي بودجه ریزي عملیاتی به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینهاي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومی پرداخته است.

اهداف بودجه ریزي عملیاتی
در یک جمع بندي کلی می توان اهداف بودجه ریزي عملیاتی را این گونه بیان کرد:
- ارائه مبناي مناسبی براي اتخاذ تصمیم در خصوص منابع
-   تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از یک تخصیص بودجه خاص قابل حصول است.
-  تمرکز فرآیند تصمیم گیري روي مهمترین مسائل و چالش هائی که دستگاه با آن مواجه است.
-   ایجاد یک فرآیند منطقی براي تصمیم گیري در خصوص بودجه که به طور مستقیم با فرآیند برنامه ریزي ، اجرا و کنترل ، ارزیابی وگزارشع ملکرد در ارتباط می باشد .
-   بهبود چگونگی طرح و تنظیم برنامه.
-  ارائه بهترین ابزارهاي ممکن بر اساس نتایج براي اطمینان دادن به جامعه که منابع کشور در برآوردن احتیاجات ضروري جامعه مصرف می شوند.
-  ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد .
-  ارائه اطلاعات قابل سنجش براي قواي مجریه ، قضائیه و مقننه که بتوانند به استناد آنها میزان پیشرفت و موفقیت برنامه ها را در مقابل تخصیص هاي بودجه کنترل کنند.
-  ارائه مشوقهایی براي مدیریت عملکرد بر مبناي بهبود مستمر
-  امکان نظارت موثر بر اجراي عملیات .
-  تسهیل و بهبود تجدید نظر بودجه در کلیه مراحل اجرائی و مخصوصاٌ در مرحله قانونگذاري.
-  شفاف سازي فرآیند بودجه ریزي
-  بهبود عملکرد از طریق پیوند دادن بودجه و عملکرد برنامه
-  تقویت حس مسئولیت پذیري مدیران در قبال اتخاذ تصمیمات تاثیر گذار بر فرآیند بودجه

مزایاي بودجه ریزي عملیاتی
-  افزایش پاسخگوئی عمومی : اگر چه بسیاري از دولتها دسترسی اطلاعات عملکرد خود را امکان پذیر می سازند ، اما در وراي بحثهاي سیاسی ، اطلاعات عملکرد منتچ از بودجه ریزي عملیاتی می تواند به شیوه هاي مختلف نظیر اسناد بودجه اي ، برنامه هاي راهبردي و گزارشهاي عملکرد به اطلاع عموم برسد.
-  مدیریت براي عملکرد بهتر : اطلاعات عملکرد ، بیشتر مورد استفاده مدیرانی است که مایلند کارائی عملیاتی برنامه ها و فرآیندهاي کاري خود را افزای شدهند. تشویق مدیران به استفاده از بودجه ریزي عملیاتی ، مستقیم ترین پیوند میان اطلاعات عملکرد و افزایش کارآئی و کیفیت خدمات است . شاخصهاي کار آئی حجم کار ، کیفیت خدمات و رضایت مشتري ، شاخصهائی هستند که براي بهبود عملکرد براي مدیران ارزش زیادي دارند . این شاخصها را می توان براي تعیین اهداف عملکرد و طراحی راهبردهائی براي ذیل به این اهداف ، ردگیري عملکرد در طول زمان ، مقایسه عملکرد با عملکرد سازمانهاي دیگر و انعقاد قراردادهاي مبتنی بر عملکرد بین کارکنان دولت و بخش خصوصی به کاربرد.
-  بهبود نحوه تخصیص منابع  : در بودجه ریزي عملیاتی تخصیص منابع  با شاخصهاي عملکرد مرتبط می شود. مرتبط ساختن برنامه ریزي راهبردي به تخصیص منابع  یکی از الزامات اصلی تخصیص منابع  بر مبناي هدف است . سازمانها باید عملکرد و اهداف راهبردي را در بودجه هاي پیشنهادي خود ارائه دهند. این شیوه به تصمیم گیران در زمینه تخصیص منابع در بین سازمانها کمکمی کند و مستلزم آن استکه تحلیگران بودجه ، ضرورت بودجه درخواستی هر سازمان ، رابطه آن با اولویتهاي برنامه راهبردي سازمان ، اهمیت آن براي اهداف سیاستهاي دولت، خطرات یا میزان عدم قطعیت برآورد هزینه ها را بررسی کنند . این رویکرد تضمین می کند که همه پیشنهادهاي بودجه اي با استفاده از معیارهاي یکسان تحلیل شوند و اهمیت نسبی آنها در نظر گرفته شود.
- در بر گرفتن کلیه سطوح مدیریت : بودجه ریزي عملیاتی یک فرآیند پیشرونده می باشد که همه مدیران در یک سازمان را از بالاترین سطح تا مدیران برنامه و بخش در بر می گیرد. این فرآیند شامل یک حلقه بازخورد می باشد گه اطلاعات مناسبی را در اختیاز مدیران ارشد قرار می دهد تا بهتر به مدیریتفعالیتها بپردازند.
-  یک ابزار تشخیص ارزشمند ارائه می دهد: بودجه ریزي عملیاتی یکابزار تشخیص ارزشمند براي توسعه درك هماهنکی بین منابع به کار رفته و عملکرد می باشد . مسئولان برنامه فرصت بررسی تعامل ظریف بین منابع و نتایج دلخواه را خواهند داشت .این موضوع واقعا مٌدیریت کلی برنامه را بهبود می بخشد.
-  به توجیه بودجه کمکمی کند: یکبودجه عملیاتی اثر بخش ، شفافیت بیشتري را به عملکرد عملیاتی برنامه نسبت به بودجه ریزي سنتی می دهد . بودجه ریزي عملیاتی با استفاده از مقیاسهاي واضح هزینه کلی فعالیت را به عنوان مبنائی براي چار چوب ستاده هاي برنامه و اهداف عملکرد می سنجد و ابزار ارزشمندي براي بررسی چگونگی تغییرات در مخارج بر نتایج تامین می کند. 
-  امکان مقایسه در هزینه واحد ایجاد می کند : بک بودجه عملیاتی همچنین اطلاعات تطبیقی مفیدي ایجاد می کند اگر یک واحد منطقه اي به هزینه پائین تر از استاندارد دستیابد ، مدیران سازمان می توانند بهترین اقداما ت ابتکاري را شناسائی کنند که منجر به چنین کاهشی گردیده است و سپس موارد آموخته شده را فراگیر و تسهیم نمایند. با شناسائی عوامل گوناگون که هزینه هاي برنامه را شکل می دهد مدیران می توانند فرآیندها و استراتژیهاي جایگزین که ممکن است از لحاظ هزینه اثربخش تر باشد را شناسائی نمایند.
-  تصمیمات آگاهانه و ملموس تر را حمایت می کند : بودجه ریزي عملیاتی تصمیمات آگاهانه تر و ملموستر در مورد تامین منابع را تسهیل می کند . مدیران سازمانهاي دولتی باید از هزینه کلی عملیات کل هزینه هاي غیر مستقیم و بالاسري و سطح نتایج حاصله آگاه باشند که بودجه ریزي عملیاتی این امر را تسهیل می کند.
-  به عنوان مبنائی براي نظام مدیریت عملکرد گسترده عمل می کند:  ودجه عملیاتی نشان می دهد چگونه هزینه ها بر عملکرد برنامه تاثیر می گذارد و چگونه این عملکرد بر نتایج نهائی دلخواه اثر می گذارد . یک بودجه عملیاتی خوب تدوین شده ، براي مدیران نقطه آغازي به منظور نظارت بر عملکرد سازمانی می باشد.
چگونگی بودجه ریزي عملیاتی
ارتباط بودجه با بودجه ریزي عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخصهاي عملکرد و تخصیص منابع  است بنابراین حول دو نکته می چرخد . ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی » و « نتیجه.
مراحل انجام بودجه عملیاتی
بطور کلی مراحل انجام بودجه عملیاتی عبارتند از : طبقه بندي وظایفو انتخاب واحد اندازه گیري  واحد حجم کار در بودجه ریزي عملیاتی ، علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف ، برنامه ها ، فعالیتها و طرحها ، حجم عملیات و هزینه هاي اجراي عملیات دولت و دستگاههاي دولتی بر مبناي روشهاي علمی – نظیر حسابداري قیمت تمام شده – محاسبه و اندازه گیري می شوند ، ارقام پیشبینی شده در بودجه عملیاتی باید مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها و عملیات و نیز قیمت تمام شده آنها باشد ، بودجه ریز يع ملیاتی دولت را ق ادر به پاسخگوئی بهتر به مردم می سازد ، دولتمی تواند به مردم توضیح دهد که طبق برنامه مثلاٌ کدام پول را صرف چه اهدافی و با کدام کیفیت هائی کرده است و نتایج بدست آمده کدام اند، افزون بر این دستگاههاي دولتی می توانند در انجام برنام همدیریت بهتري اعمال کنند . کیفیت کالا و خدماتشان را بالاتر ببرند ، در شرایط مطلوب هدف آن است که دستگاههاي دولتی بتوانند ازهر مقدار ناچیز هزینه شده حداکثر استفاده را به نفع مردم کسب کنند.بودجه عملیاتی نوعی طبقه بندي استکه از یکطرف ارتباط بین هزینه هاي انجام شده و عوامل بکار گرفته شده و از طرف دیگر نتایج کار بدست آمده را نشان می دهد ، همچنین مشخص می سازد که در طی سال مالی چه کالا و خدماتی به صورت محصول نهائی و یا فعالیتهاي بخش عمومی در ذیل به اهداف اقتصادي و اجتماعی تولید شده است. بودجه عملیاتی بر چهار اصل استوار استکه با به کار گیري آنها هزینه هر واحد عملیاتی به سادگی تعیین می گردد:
(WORK MEASURMENT ) -1  روشاندازه گیري کار
 (COST ACCOUNTING ) -2 حسابداري قیمت تمام شده
-3 استفاده از نرم  هنجار
-4 استفاده از استانداردها
همانطور که اشاره گردید در بودجه عملیاتی حجم کار بیشتر بر اساس یکی از روشهاي قیمت تمام شده و یا اندازه گیري کار دقیق ریال محاسبه می شود . البته روشهاي دیگري نیز براي محاسبه هزینه عملیاتی هر واحد وجود دارد مانند هزینه یابی بر مبناي فعالیت که درپایان به آن نیز اشاره خواهیم کرد.
-1  قیمت تمام شده سیستم حسابداري بهاي تمام شده تنظیم بودجه عملیاتی با استفاده از این روش نیازمند استقرار کامل حسابداري قیمت تمام شده است . در ادارات دولتی که کارهاي خدماتی انجام میدهند ، به علت اینکه از یکطرف استهلاك محاسبه نمی شود و از طرف دیگر اصولا تٌعیین قیمت تمام شده واحد خدمات بمراتب دشوارتر از تولید کالاست ، روش حسابداري قیمت تمام شده نمی تواند بطور کامل مورد استفاده قرار گیرد . مراحلی که در این سازمانها طی می شود بدین شرح است:
الف- تعیین عملیاتدستگاه با توجه به اصول طبقه بندي عملیات
همانطور که قبلا نٌیز اشاره شد ، عملیات هر دستگاه به چندین برنامه ، و هر برنامه به چندین فعالیت و طرح تفکیکمی شود ، درصورت نیاز هریک از فعالیت ها یا طرحها را نیز می توان به اجزاي فرعی تقسیم کرد هدف از اینکار تسهیل در تعیین واحد مناسب اندازه گیري حجم کار است .
ب-  انتخاب واحد اندازه گیري تفکیک کرد ، گروه اول عملیاتی هستند که و غیر قابل سنجش قابل سنجش اصولاٌ عملیات دستگاهها را می توان به دو گروه انتخاب واحد اندازه گیري براي آنها دشوار نیست ، نظیر کارهاي ساختمانی و راه سازي ، گروه دوم عملیاتی است که به راحتی نمی توان واحد اندازه گیري مناسبی براي آنها انتخاب کرد ، از قبیل کارهاي تحقیقاتی و پژوهشی که نتیجه شان پیش بینی شدنی نیست . در اینگونه موارد هزینه ها به ناچار در قالب فصول هزینه و بر اساس اعضاي ثابت اداري ، اعم از مالی ، فنی ،آموزشی ، تحقیقاتی و نظایر اینها صورت می گیرد. واحد اندازه گیري کار باید داراي خصوصیاتی از این قبیل باشد : قابل شمارش بودن ، ثبات دائمی ، تعیین مقدار محصول تولید شده به گونه اي که با مرور زمان ثبات خودر ا از دست ندهد و کوشش واقعی بکار رفته را ظاهر سازد . بر این اساس می توان گفت روش اندازه گیري کار عبارت است از : برقراري رابطه صحیح و منطقی میان حجم کار انجام شده با نیروي انسانی یا ماشینی به کار گرفته شده در تکمیل آن مقدار کار ،اندازه گیري حجم کار در واقع نوعی روش خاص بودجه اي نیست بلکه یکی از مبانی مدیریت منظمی به شمار می آید که درتجزیه و تحلیل اداره کاربردهاي زیادي دارد.
ج-  برآورد هزینه یکواحد کار
پساز انتخاب واحد اندازه گیري مناسب، بایستی به برآورد دقیق هزینه هاي لازم براي تکمیل یک واحد کار پرداخت ، بدین منظور می بایست مثلا دٌر ساختمان یک واحد آموزشی مراحل مختلف کار را به مطالعات ، نقشه کشی ، اسکلت سازي ، دیوارسازي ، گچ کاري ، سیم کشی برق ، لوله کشی و جز اینها تفکیک کرد و سپس با تعیین مقدار زمان لازم براي هر واحد و مشخص ساختن متوسط مزد روزانه یا ساعتی ، به محاسبه مزد هر واحد مبادرت ورزید ، پس از این مراحل می بایست هزینه هاي مربوطبه مواد ، مصالح و استهلاك دارائی هاي ثابت را که در ساختمان به کار خواهند رفت محاسبه کرد و رقم ریالی مجموع هزینه هرواحد را مشخص ساخت.
د-  پیشبینی حجم عملیات
در این مرحله و پس از محاسبه هزینه هر واحد می بایست به پیش بینی حجم کار در سال بودجه پرداخت ، این پیش بینی براساس تجارب سالهاي گذشته یا طرحهاي مشابه و ویژگیهاي طرح در زمان مورد نظر صورت می گیرد.
ذ- محاسبه حجم هزینه عملیات
بدین منظور کافی است که برآورد هزینه یک واحد کار را در حجم عملیات ضرب کرد تا معادل ریالی حجم هزینه عملیاتنماینده یک ،M هزینه واحد همان فعالیت و ،Ec  نماینده حجم یک فعالیت قابل سنجش و ، N حاصل شود . براي مثال اگرNUC+MUC  واحد هزینه همان فعالیتباشد کل هزینه مساوي استبا ، Uc فعالیت قابل سنجشدیگر .


-2 روشاندازه گیري کار
همانگونه که بیان گردید روش حسابداري قیمت تمام شده به لحاظ در نظر گرفتن کلیه هزینه هاي واحد کار ، روش کاملیاست اما اجراي آن مستلزم استقرار یک نظام حسابداري مالی و قیمت تمام شده پیشرفته است که در بسیاري از موسسات عملاٌمقدور نیست ، از اینرو روش اندازه گیري حجم کار براي برآورد هزینه هاي اداري بسیاري از موسسات توصیه می شود ، مبناياین روش محاسبه زمان لازم براي انجام یک واحد کار است و سایر هزینه هاي که در روش قیمت تمام شده محاسبه می شودمورد توجه نیست، در این روشرابطه حجم کار و زمان لازم براي انجام آن مد نظر قرار می گیرد.
می (SENCESS ANALYSIS) و تجزیه و تحلیل آماري (TIME STUDY ) مهمترین ابزارهاي این روش بررسیهاي زمانیباشد .محاسبه دقیق زمان لازم براي انجام دادن کاري معین از طریق بررسی اعمال ، ابزارها ، و وسایل »: بررسی زمانی عبارت استازو روشهاي خاصی که در انجام آن کار مورد استفاده قرار می گیرند ، مقدار زمان مذکور معمولباٌ بر حسبساعت- نفري که براي« تکمیل یکواحد کار مصرف می شود تعیین می گردد ، که آنرا معیار زمانی می گویند
روشتجزیه و تحلیل آماري بر اساسبررسی مقدار کار انجام شده براي تکمیل یک واحد کار ، و زمانی که براي آن مصرف میشود به برآورد هزینه می پردازد.
-3  استفاده از نرم
بدین منظور لازم استابتدا با جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات لازم و مربوط به کار مورد نظر ، واحد اندازه گیري مناسبرا برگزید و سپس مدت زمان لارم براي اجراي اینکار را بر اساس واقعیات موجود تعیین کرد ، بدین ترتیب مدت زمان لازم برايت کمیل یکواحد کار که اصطلاحاٌ نرم خوانده می شود محاسبه می گردد
استفاده از استاندارد
باید توجه داشت که معیار با استفاده از اندازه گیریهاي دقیق علمی محاسبه می شود و مدت زمانی را که می بایست براي انجامیکار صرف شود تعیین می کند ، درحالیکه نرم هنجار بر اساس بررسی و تجزیه و تحلیل آماري محاسبه می گردد و زمان لازم و واقعی براي انجام دادن یک کار را در عمل مشخصمی سازد.
هزینه یابی بر مبناي فعالیت
است دگرگون خواهد ساخت .در بودجه ریزي افزایشی روش هزینه یابی بر مبناي فعالیت فرهنگ فعلی تعیین بودجه دستگاهها را که روش فعلی بودجه سال یا سالهاي گذشته هر دستگاه اجرایی مبناي اصلی است که همه ساله براساس شاخصهاي تعدیل نا مشخص و یا افزایش فعالیتها یا پرسنل جدید و بدون توجه به محصول تولید شده دستگاه، انجام می گیرد .در واقع قدرت چانه زنی دستگاه اجراییاساس تعیین بودجه را تشکیل میدهد و در غالب مواقع که بودجه پیشنهادي دستگاه با سقف تعیین شده هماهنگی و مطابقت ندارد، باکاهش همه جانبه و با درصدي خاص، اجراي تمامی فعالیتهاي دستگاه با مشکل مواجه می شود .ضمن اینکه نظارت بر اجراي بودجه دستگاه نیز بر پایه اصول علمی میسر نخواهد بود در روش هزین هیابی بر مبناي فعالیت تشخیص رفتارهاي هزین هاي محصولات ارایه شده دستگاههاي اجرایی همراه با آگاهی از شقوق دیگري که م یتوانند مورد استفاده قرار گیرند، ابزار مدیریتی قدرتمندي در اختیارمدیران قرار می دهد که:
تهیه بودجه توسط دستگاههاي اجرایی را ضابطه مند می سازد .کل هزینه هر فعالیت توسط دستگاه اجرایی مشخص می شود و امکانمقایسه هزینه مزبور با سایر شقوق فراهم می گردد.
هزینه یابی دقیق فعالیتها، معیار خوبی را در تعیین تعرفه کالاها و خدمات در اختیار مسئولان دستگاههاي اجرایی قرار می دهد. ناکارآیی هاي موجود در تولید کالا و خدمت با سهولت بیشتري مشخص  میگردد و مسئولان می توانند اقدامات لازم را در افزایش ارزش یا کاهش هزینه محصولات خود بعمل آورند.
مسئولین دستگاه اجرایی درك بهتري از عوامل موثر در هزینه پیدا م یکنند و شقوق موجود براي کاهش هزینه فعالیتها از طریق تغییرفرآیند و بکارگیري فناوري جدید را بهتر تشخیصمی دهند. اطلاعات بدست آمده در فرآیند پیشنهادي ، گزارشگیري و نظارت بر اجراي فعالیتهاي دستگاه را تسهیل می کند.در روشهاي هزینه یابی نیز دسته بندي هزینه ها از اولویتهاي اصلی و اساسی است . دراین روش هزینه یابی تجمیع هزینه هاي مستقیم وغیر مستقیم بر روي اهداف هزینه اي استکه شامل : فعالیتها ، خروجی ها ، پیامدها ، افراد ، واحدهاي سازمانی ، شغل ها ، پروژه ها و غیره که منجر به مدیریت قیمت تمام شده و افزایش کارائی فنی و اقتصادي می گردد.
روشهاي عمده اي براي محاسبه هزینه تمام شده در دنیا وجود دارد از جمله :
(Activity Based Costing ) - هزینه یابی بر مبناي فعالیت
(Job Order Costing ) - هزینه یابی شغل
 ( Process Costing ) - هزینه یابی فرآیند
( Standard Costing ) - هزینه یابی استاندارد

پرکار بردترین و متداولترین شیوه هزینه یابی در دنیا می باشد . ABC روشیک ابزار مدیریتی است نه یک سیستم جدید حسابداري چون تمرکزش بر فعالیت هاست ولی می تواند به سیستم حسابداري  ABCکمک کند تا لینکهاي مناسب را براي اجراي حسابداري تعهدي ایجاد نماید.به درك اینکه بودجه چگونه و چرا هزینه می شود کمکمی کند . ABC به دریافت هزینه هاي فعالیتهاي پشتیبان و همچنین با تولید اطلاعات بیشتر و بهتر به تصمیم گیري بهتر کمک می کند. 

سه سوال مهم در سازمانها مطرح است
-1 چه چیزي هزینه می شود ؟
-2 چگونه هزینه می شود ؟
-3 چرا و براي چه کسی هزینه می شود و براي چه هدفی ؟
افزودند . آنان ABC کوپر و کاپلان و همکار آنان جانسون در سال 1988 رویکرد جدیدي را به حسابداري و بودجه ریزي تحت عنوان متوجه شدند که آنچه باعث هزینه می شود فعالیت است نه نیروي انسانی و تجهیزات و غیره بنابراین اگر چیدمان کارها یا همان فرآیندانجام کار تغییر کند هزینه ها نیز تغییر می کنند لذا براي تعیین قیمت تمام شده خروجی یکفرآیند محصول / خدمت باید مجموعهزینه هاي فعالیتهاي دخیل را محاسبه کرد.در روشسنتی هزینه یابی محاسبه قیمت تمام شده هزینه هاي مستقیم بطور مستقیم روي خروجی ها ریخته می شود و مجموع هزینههاي سربار با یکنسبتثابتروي محصول یا خدمات سرشکن می گردد تا قرن 19 نسبت هزینه هاي مستقیم به غیر مستقیم 80 به 20 بودو اگر به روشسنتی و به یک نسبت ثابت هزینه هاي غیر مستقیم را به خروجی ها سرکشن میشد خیلی انحراف در قیمت تمام شده ایجادنمی کرد ولی از آن به بعد قرن 21 نسبت هزینه هاي مستقیم به غیر مستقیم 20 به 80 شد سربار غیر مستقیم 80 اگر به روش سنتی و به از آنجائیکه سربار ابتدا به تفکیک ABC نسبت ثابت به خروجی ها اختصاص یابد قیمت تمام شده را کاملا مٌنحرف می نماید. 
ولی درفعالیتها و بعد به تفکیک خروجیها سرشکن میشود تفاوت قیمت تمام شده در هر یک از محصولات یا خدمات مشهود خواهد بود .تکنیک مدلسازي است که درآن هزینه ها در قالب منابع ، فعالیت ها و محصولات / خدمات بیان می شود . فرضیه این ABC در واقع تکنیک آن استکه کار فعالیتها براي تولید محصولات یا خدمات انجام می شود و براي این کار از منابع استفاده می گردد.
عناصر اصلی در این مدل عبارتند از :
- منابع
- فعالیتها
-  اهداف هزینه
-  هزینه هاي منبعی محرکهاي هزینه منبعی 
-  هزینه هاي فعالیتی محرکهاي هزینه فعالیتی
عبارتند از : ABC گامهاي اصلی در مدلسازي
-1 شناسائی فعالیتها
-2 شناسائی منابع
-3 شناسائی خروجی ها محصولات / خدمات)
-4 شناسائی محرکهاي هزینه منابع و فعالیتها
-5 تخصیصهزینه ها

شناسائی مناسبو درست محرکهاي منبعی و محرکهاي فعالیت هستند . ABC بعد از تعیین و شناسائی فعالیتها مهمترین اقدام درمنظور از محرك منبع این است که چه چیزي یک قلم از هزینه را تحریک می کند تا این قلم هزینه کاهش یا افزایش یابد و منظور ازمحرك فعالیت این استکه این محرك ارتباط بین فعالیتها و خروجی ها را برقرار می کند. به عبارتدیگر چه چیزي فعالیت ما راتحریک می کند تا یک بار اتفاق بیفتد محرك خروجی : ارتباط بین تعداد خروجی هاو میزانی که میتوان به اهداف دست یافت را برقرار میکند . یعنی هر کاري ما روزانه انجام میدهیم ما را به اهدف سالانه برساند و این اهداف سالانه بتواند مار ا به اهداف استراتژیک برساند . براي شناسائی محرکهاي خروجی و پیوند دادن پیامدها به خروجی ها روشهاي دیگري مورد نیاز استاز جمله استفاده از روش کارت امتیازي متوازن که کمک می کند پیامدها به خروجیها و فعالیتها ارتباط یابند.
منظور از محركمنبع این است که چه چیزي یکقلم از هزینه را تحریکمی کند تا این قلم هزینه کاهشیا افزایش یابد و منظور ازمحركفعالیت این است که این محركارتباط بین فعالیت ها و خروجی ها را برقرار می کند. به عبارت دیگر چه چیزي فعالیت ما راتحریکمی کند تا یکبار اتفاق بیفتد .
محرك خروجی : ارتباط بین تعداد خروجی ها و میزانی که میتوان به اهداف دست یافت را برقرار میکند . یعنی هر کاري ما روزانه انجام میدهیم ما را به اهدف سالانه برساند و این اهداف سالانه بتواند مار ا به اهداف استراتژیک برساند . براي شناسائی محرکهاي خروجی وپیوند دادن پیامدها به خروجی ها روشهاي دیگري مورد نیاز است از جمله استفاده از روش کارت امتیازي متوازن که کمک می کندپیامدها به خروجیها و فعالیتها ارتباط یابند.طبقه بندي هزینه ها به" :هزینه هاي متغیر "،" هزینه هاي شبه متغیر "و" هزینه هاي ثابت "است در این طبقه بندي اساس تغییرات تولید کالا و خدمتاست که ازتغییر حجم محصول نتیجه می گردد (Unit Cost) هزینه واحد"هزینه هاي متغیر "ارتباط مستقیمی با تغییرات حجم محصول دارند .براي مثال، هزینه کپی کردن مدارك دانش آموران در یک موسسه آموزشی با نسبت مستقیمی از ساعات مراجعه دانش آموزان تغییر می کند "هزینه هاي شبه متغیر "ارتباط با تغییرات حجم محصول پیچیده تر است .افزایش هزینه با سطوح متعددي از حجم محصول مرتبط است .در مثال فوق، افزایش ناچیز تعداد دانش آموزان، لزوماً نیاز به بکارگیري معلم بیشتري را ندارد .از طرفی در سطحی از افزایش تعداد دانش آموزان استخدام معلم جدید الزام آور می گردد.
"هزینه هاي ثابت "در کوتاه مدت، علی رغم تغییر در حجم محصول، تغییري نمیکنند و دردامنه وسیعی از حجم محصول ثابت میمانند .براي مثال، چنانچه تعداد ساعات مراجعه دانش آموزان افزایش شایان توجهی داشته باشد موسسه ممکن است مجبور به ساخت یا ایجاد کلاس در سجدیدي شود.روش دیگر طبقه بندي هزینه ها تفکیک آن به" :هزینه هاي افزایشی"،" هزینه هاي تعهد شده "و"هزینه هاي فرصت "است .آشنایی با هزینه هاي افزایشی براي تصمیم گیري درخصوص افزایش یا کاهش حجم محصولات ضروري است .در تصمیم براي کاهش فعالیت فقط آن دسته از هزینه ها باید مورد توجه قرار گیرد که با تصمیم مزبور تغییر میکند .به بیان دیگر هزینه اي استکه با کاهش حجم محصولات حذف میگردد .هزینه تعهد شده، مربوط به فعالیتهایی می شود که قبلاً تعهد شده و قابل حذف نبوده و تصمیمات آینده در آنها تأثیريندارد" .هزینه فرصت "منافع کاز دست رفته ناشی از عدم اتخاذ تصمیم در مورد انجام بعضی از فعالیتها را شامل می گردد.به منظور ارزیابی عملکرد نیز، هزینه ها را می توان به" قابل کنترل "و" غیرقابل کنترل طبقه بندي کرد .نکته اي که هم از دیدگاه تهیه کننده و هم استفاده کنندگان از اطلاعات مهم است درك ماهیت هزینه و طبقه بندي آن براي اهداف مختلف و حسابداري هزینه است .
روش طبقه بندي هزینه بر انتخاب فرآیند هزینه یابی موثر است .براي هزینه یابی محصول چگونگی مصرف هزینه ها توسط محصولات و فعالیتها طبقه بندي آن به هزینه هاي مستقیم یا غیر مستقیم را تعیین می کند .هر چه اقلام هزینه هاي مستقیم تشخیص داده شده بیشتر باشدبه دلیل کاهش تخصیص هزینه هاي بی مورد، دقتهزینه یابی بیشتر خواهد بود.تفکیک هزینه ها به مستقیم و غیرمستقیم بستگی به اصل قابلیت ردیابی با تخصیص هزینه ها دارد .توان تخصیص هزینه ها به فعالیتها بهعواملی چون روش تعریف فعالیتها، اطلاعات موجود و درك مدیریت از ارتباط بین عملیات و هزینه ها دارد.
هزینه هاي مستقیم
هزینه هایی است که به طور اقتصادي می توان به فعالیتها یا موضوع هاي هزینه منسوب کرد .ارتباط بین هزینه و فعالیت مستقیم یاغیرمستقیم بودن آن را مشخص می کند محصول حاصل از فعالیت ممکن است، محصول نهایی ، محصول واسطه و یا مجموعه اي از محصولات باشد .میزان تفکیک هزینه ها بستگی به اطلاعات مورد نیاز مدیریت دارد.
هزینه هاي غیرمستقیم
براي بعضی از هزینه ها ردیابی و تخصیص مستقیم آنها به فعالیت خاصی امکان پذیر نیست .اینگونه هزینه ها هزینه هاي غیر مستقیم هستند .هزینه هاي مزبور به بیش از یک فعالیت مربوط می شوند .البته منسوب کردن این هزینه ها به هر فعالیت از طریق تعیین سهم آنها درفعالیت امکانپذیر است .براي مثال می توان به هزینه هاي آب و برق و سوخت مصرفی در یک واحد خدماتی اشاره کرد.
سایر هزینه ها
برخی از هزینه هاي انجام شده در فعالیتها ممکن است ارتباطی با محصول آن فعالیت نداشته باشد .مانند هزینه هاي بازسازي غیرمترقبه وکاهش غیرمترقبه دارایی ها .باتوجه به اینکه این قبیل هزینه ها قابل تخصیص به محصولات نیستند، باید در هزینه یابی فعالیتها حذف گردند.
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چکیده 
بودجه ، یک طرح مقداری کامل برای بکارگیری و تخصیص کارآمد و اثر بخش منابع یک واحد تجاری – تولیدی در یک دوره معین است. بنابراین ، لازم است که هر واحد تجاری ، فعالیتها یا وظایف منعکس در بودجه را بطور دقیق تعریف کند. مقدار اطلاعات مشروح و جزئیاتی که لازم است  در بودجه منظور شود به نیاز اطلاعاتی مدیریت و سایر استفاده کنندگان بستگی دارد.بودجه بندی موجب طرح ریزیهای دوره ای ، بهبود هم آهنگی و ارتباط و همچنین مقداری کردن طرحها می گردد.  بعلاوه ، بودجه چارچوبی را برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد فراهم می کند، آگا هی های لازم را در مورد مخارج فعالیتها بدست می دهد و بالاخره فعالیتها را در جهت هدفها هدایت می کند.
این پژوهش بر آن است فرآیند تصمیم گیری برای تعیین مخارج سرمایه ای در دوره بودجه را مورد مطالعه قرار دهد:
به عبارت دقیق تر ، بودجه بندی سرمایه ای فرآیند تشخیص ، ارزیابی ، طرح ریزی و پشتیبانی مالی پروژهای عمده سرمایه گذاری  در واحد های تجاری – تولیدی است. تصمیمات مربوط به توسعه تسهیلات تولید ، تهیه ماشین آلات جدید ، خرید کامپیوتر یا تغییر دکوراسیون ساختمان اداری ، نمونه هایی از تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای است. بودجه مخارج سرمایه ای نوعاً برای یک دوره یکساله تهیه می شود. این بودجه معرف طرحهای سرمایه گذاری مدیریت در زمان تنظیم بودجه ، برای دوره آتی است.در تحليل نهايي مشاهده مي شود كه برخی از پروژه ها هرگز تحقق نمی یابند ، در حالی که برخی پروژه های دیگر در خلال سال بودجه از طریق تعدیل بودجه ، به بودجه مخارج سرمایه ای افزوده می شوند. بنابراین ، بودجه باید در مقابل نیازهای در حال تغییر ، از انعطاف لازم برخوردار باشد. بودجه مخارج سرمایه ای مجوزی برای تعهد وجوه محسوب نمی شود، بلکه صرفاً این امکان را فراهم می آورد که کلیه طرح های واحد تجاری تلفیق شوند و تمامی پروژه های مربوط یکجا و در کنار یکدیگر مورد توجه و بررسی قرار گیرند. بودجه مخارج سرمایه ای باید با سایر فعالیتهای ادواری بودجه شده واحد تجاری مانند بودجه هزینه ها و بودجه نقدی هماهنگ گردد.علاوه بر این ، بودجه سالانه مخارج سرمایه ای باید با هدف ها و طرحهای بلند مدت سرمایه گذاری و عملیاتی واحد تجاری نیز مطابقت داده شود.
بودجه مخارج سرمایه ای تا رسیدن به مرحله تصویب نهائی توسط مدیریت واحد تجاری ، باید از سطوح متعدد مدیریت عبور کند . بنابراین ، برای جلوگیری از برداشتهای نادرست و سوء تفاهمات احتمالی باید محتوای بودجه های مصوب به گونه ای صریح و روشن توصیف و در اختیار مدیران سطوح مختلف گذاشته شود. 
مقدمه
بودجه بندی سرمایه ای عبارت از فرآیند تصمیم گیری برای تعیین مخارج سرمایه ای در دوره بودجه است.میتوان گفت که سیاستگذاری ، بودجه بندی و تصویب بودجه ابزاری برای برنامه ریزی است و اجرای بودجه یعنی صرف اعتبارات مصوب ، ابزار سازماندهی ، هماهنگی و رهبری می باشد و سر انجام کنترل بودجه ای ، ابزار نظارت مدیریت است. (مدنی ، 1373: 60)   از شروع بودجه بندی تا سال 1965 بودجه دولت به صورت سنتی یا متداول تهیه می شد و تاکید عمده روی کنترل هزینه های هر وزارتخانه یا سازمان معطوف بود. زمانی که از بودجه فقط کنترل مالی منظور بود، طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی  عمده ترین  طبقه بندی  بودجه ای  بشمار  می رفت. با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور ، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه ریزی ، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکرد ها و هزینه های اجرای فعالیتها داشته باشند . این امر موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن ، کارآیی و اثر بخشی منابع دولت و به عبارتی مدیریت مالی دولتی شد. مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت و مدیریت مالی دولتی افزود ؛ یعنی سیستم بودجه بندی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی مطرح ساخت. ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف ، نتایج و منافع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها ویافتن پاسخ به این سؤال بود که درآمد ها به چه منظور خرج می شود
بودجه بندی سرمایه ای یکی از مهمترین قسمتهای تصمیم گیری مدیریت است. اهمیت وجوه (منابع) بکار گرفته شده و همچنین زمان لازم جهت بازیافت سرمایه گذاریها، انجام تجزیه و تحلیل های دقیق و قضاوت های معتبررا ضروری می سازد. هزینه های  سرمایه ای موجب ایجاد تعهدات بلند مدت به منظور تحصیل منافع آتی می گردد. این مخارج  ، هدفهای اساسی واحد تجاری را منعکس می کند و بر موقعیت اقتصادی آن آثار بلند مدت و عمده ای دارد. از آنجائیکه منافع حاصل از هزینه های سرمایه ای ، طی یک دوره زمانی نسبتاً طولانی حاصل می شوند ، لذا اشتباهات مدیریت در این زمینه می تواند باعث شود که واحد تجاری طی سالهای متمادی هزینه های هنگفتی را متحمل گردد. 
بودجه بندی سرمایه ای فرآیند تشخیص ، ارزیابی ، طرح ریزی و پشتیبانی مالی پروژه های عمده سرمایه گذاری در واحد های سازمانی است.تصمیماتی که در ارتباط با بودجه بندی سرمایه ای اتخاذ می شود ، تا حدود زیادی بر موفقیت سازمان در دستیابی به هدفهای تعیین شده اثر می گذارد.بنابراین ، بودجه بندی سرمایه ای نقش عمده ای را در موفقیت بلند مدت این واحدها ایفا می کند. 
کنترل صحیح هزینه های سرمایه ای ، از طریق بررسی و ارزیابی هریک از درخواستها و قبل از وقوع هزینه های مزبور ، اعمال می گردد. اعمال کنترلهای مدیریت مستلزم دریافت اطلاعاتی در ارتباط با برآوردهای مهندسی ، حجم مورد انتظار فروش ، هزینه های تولید و هزینه های توزیع و فروش می باشد. مدیریت معمولاً نسبت به انطباق فعالیتها با اهداف بلند مدت واحد تجاری ، اعتقاد راسخ دارد و اساساً تمایل بر آن است که از بهبود وضعیت مالی واحد تجاری در نتیجه انجام طرح ، اطمینان حاصل شود. 
2- تعاریف ومفاهیم بنیادین :
1-2- بودجه بندی 
1- برآورد حجم عملیات در وضع موجود تبدیل آن به اعتبارات فارغ از اولویت بندی در آنها است .
2- فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع مورد نیاز ، برای دستیابی به اهداف در یک سازمان .
3- فرآیند فعالیت تهیه بودجه ها در سازمان بودجه بندی گفته می شود. 
بودجه سرمایه ای
برنامه خرید (و فروش )دارایی های ثابت و منابع تامین آنها در طی یک زمان مشخص. پیش بینی کلیه پرداخت های مربوط به تهیه و تدارک دارایی های ثابت و منابع تامین اعتبار آنها در بلند مدت ، بودجه سرمایه ای ممکن است برای سرمایه گذاری در طرح های ساختمانی و تهیه ماشین آلات و تجهیزات جدید به منظور توسعه و گسترش ظرفیت تولیدی بنگاه و یا برای جایگزینی اموال سرمایه ای در بلند مدت ، تهیه و تنظیم شود. پایه ی این بودجه جریان های نقدی ، یعنی دریافت ها و پرداخت های نقدی بنگاه در بلند مدت تشکیل می دهد . با توجه به اینکه دارایی های سرمایه ای در طول زمان و در بلند مدت مورد استفاده بنگاه قرار می گیرند ، منابع مالی آنها اصولاً باید از محل اعتبارات بلند مدت و سرمایه و سایر ابزارهای مالی تامین شود. 
تصمیم گیری
تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راههای مختلف ، و در حقیقت انتخاب بهترین راه برای نیل به اهداف . این تعریفی بسیار ساده از تصمیم گیری است ، در صورتی که تصمیم گیری بیش از آنکه عملی ساده برای انتخاب بهترین راه باشد فرآیندی شامل مراحل مختلف است. بدین جهت تصمیم گیری را می توان به عنوان فرآیندی تعریف کرد که شامل تعریف مسئله ، ارزیابی راه حلها اتخاذ تصمیم ( انتخاب راه حلها ) ، اجرای تصمیم و ارزیابی نتیجه می باشد. مدیران بر اساس میزان و دقت اطلاعاتی که در دسترس دارند ، تصمیم گیری می کنند . تصمیمهای آنان شامل عملیاتی است که در آینده اجرا می شود و نمی توان به طور دقیق نتایج آنها را پیش بینی کرد ، زیرا شرایط محیطی  یعنی شرایط ، موقعیتها و حوادثی که مدیران نمی توانند آنها را کنترل کنند ، بر تصمیماتشان اثر می گذارد به طورکلی شرایط محیطی عبارت است از موقعیتهای مختلفی که نتایج حاصل ازراههای ممکن درتصمیم گیری را تحت تاثیر قرار دهدوبه کمک احتمالات می توان شانس وقوع آنها را برآوردنمود.
بودجه و مدیریت
عمده ترین تعریفی که برای مدیریت به عمل آمده چنین است: « مدیریت عبارت است از استفاده موثر و کارآمد از منابع مادی ، مالی و انسانی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده ». استفاده موثر و کارآمد از منابع مادی ، موضوع بحث مدیریت صنعتی می باشد؛ بکارگیری صحیح منابع انسانی ، در حیطه مطالعه مدیریت منابع انسانی قرار دارد؛ و بالاخره استفاده صحیح و مطلوب از منابع مالی ، حوزه بحث مدیریت مالی را تشکیل می دهد .
 هدف بودجه را می توان استفاده صحیح از منابع مالی سازمان و هدف بودجه دولتی را ، استفاده موثر و کارآمد از منابع و امکانات مالی جامعه برای نیل به اهداف عمومی دانست. بدین ترتیب بودجه دولتی بخشی از مدیریت دولتی می باشد. استفاده موثر در گرو تخصیص بهینه بودجه می باشد ( اثر بخشی ) و استفاده کارآمد وقتی تحقق می یابد که مصرف اعتبارات با رعایت صرفه جوئی  صورت پذیرد .کنترل عمدتاً برای این است که اعتبارات اتلاف نشود ، غیر قانونی و ولخرجانه مصرف نشود. فنون رسمی حسابداری و بودجه می تواند برای کنترل مصرف بودجه در راهی که بوسیله مردم و قانونگذاران تجویز شده است ، مورد استفاده قرار گیرد . حسابرسان می توانند ، بوروکراتها و کارکنانی را که قصد سوء استفاده از امکانات بودجه دولتی داشته باشند منع کنند.وجوه دولتی باید هم بطور کارآمد و هم قانونی خرج شود. بطورکلی فقدان مدیریت، موجب ناهماهنگی،انحراف از هدف،اتلاف وقت و انرژی می شودو سازمانها را به نابسامانی و از هم پاشیدگی می کشاند.
اهمیت بودجه بندی سرمایه ای 
دلایل اهمیت بودجه بندی سرمایه ای به عوامل متعددی مربوط می شود که اهم آنها بدین شرح است:
1-3- دوره های بلند مدت
ما در بودجه بندی سرمایه ای ، به هزینه های سرمایه ای که در بلند مدت به نتیجه می رسند بیشتر و به هزینه های عملیاتی که در دوره جاری نتیجه می دهند کمتر توجه می کنیم. 
هزینه های اساسی
هزینه های سرمایه ای اهمیت ویژه ای دارند، زیرا منابع مالی عمده ای صرف تهیه آنها می شود . اگر در تهیه این هزینه های اساسی ، دقت لازم صورت نگیرد ، مقداری از منابع مالی مؤسسه به هدر خواهد رفت. از طرف دیگر بازده به دست آمده از این سرمایه گذاری ، جوابگوی هزینه های صرف شده نخواهد بود . موضوع مهمی که اهمیت هزینه های سرمایه ای را برای مدیران مالی افزایش می دهد، این است که آنان معمولاً بازار دست دومی در اختیار ندارند یا بندرت آن را به دست می آورند.
داراییهای ثابت بیش از نیاز یا کمتر از نیاز
برای اینکه در بهترین زمان ، مناسبترین دارایی را بخریم ، باید تصمیم گیریهای اتخاذ شده در بودجه بندی سرمایه ای با دقت بسیار انجام گیرد و پیش بینی هایی که می شود از دقت و صحت زیادی برخوردار باشد . هزینه های سرمایه ای صرف شده نباید بیش ازنیاز یا کمتر از نیاز مؤسسه باشد، زیرا در هر صورت سبب افزایش هزینه ها می شود و آثار آن در سود و زیان به وضوح قابل مشاهده خواهد بود. دربودجه بندی سرمایه ای باید به این موضوع توجه ویژه ای شود تا شرکت دچار بحرانهای نا خواسته نشود. (همان : 25)
انواع تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای 
تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای را می توان در هفت گروه طبقه بندی کرد:
1- جایگزینی هزینه های سرمایه ای فرسوده یا از رده خارج شده با هزینه های سرمایه ای جدید.
2- جایگزینی داراییهای ثابت فعلی(ماشین آلات) با تجهیزات جدید جهت کاهش هزینه هایی نظیر مواد اولیه، کارگر ، سوخت و برق.
3- گسترش محصولات فعلی در بازار از طریق افزایش تولیدات.
4- گسترش بازار فروش محصولات از طریق تولید محصولات جدید و بازاریابی آن.
5- پروژه هایی در جهت ایمنی کارکنان و سیاستهای بیمه ای.
6- پروژه های زیست محیطی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست. 
7- سایر پروژه ها مانند پروژه ها مانند پروژه های ساختمانی و ایجاد پارکینگ برای مشتریان.
به طور کلی ، هرگونه سرمایه گذاری در داراییها بلند مدت که منافع آن نیز در بلند مدت عاید شود در تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای قرار می گیرد. 
عواملی که بر تصمیمات  بودجه بندی سرمایه ای موثر می باشند، کدامند؟
عواملی که ممکن است بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران اثر بگذارد ، به شرح زیر است :
شرایط اقتصادی
شرایط  اقتصادی و  تغییرات آن  ،  بر عملیات تجاری و نحوه تصمیم گیری مدیران  موثر  است .  در شرایط مساعد اقتصادی ،  مدیران به افزایش سرمایه گذاری، ایجاد ظرفیت تولیدی جدید و آمادگی برای تأمین تقاضای بیشتر مشتریان تمایل دارند. در چنین شرایطی ممکن است حتی ظرفیتهای اضافه بر نیاز نیز ایجاد شود تا از صرف مخارج بیشتر در دوره های آینده پرهیز گردد. میزان و نحوه تأثیر تغییرات اقتصادی بر یک واحد تجاری – تولیدی ، معمولاً به ماهیت کار و تجارت آن بستگی دارد. 
سیاستهای رشد
بسیاری از واحدهای تجاری – تولیدی در حال پیشرفت ، بیش از توان مدیریت خود ، پروژه های سرمایه گذاری سود آور در اختیار دارند. در این گونه موارد ، به جای قبول کلیه پروژه های سود آور ، تنها آن تعداد پروژه پذیرفته می شود که بتوان آن را با موفقیت اداره کرد و به موقع اجرا گذاشت.بدیهی است که این گونه پروژه ها ، از صدر فهرست اولویتها انتخاب می شود. 
ارزیابی مخاطره 
در بودجه بندی سرمایه ای ، اصطلاح مخاطره به معنای نوسانات احتمالی در وجوه نقد مورد انتظار پروژه های سرمایه گذاری ، بکار برده می شود.این مخاطره معمولاً در مدلهای بودجه بندی سرمایه ای در نظر گرفته نمی شود و تنها کاری که در این مورد انجام می گیرد اهمیت و بها دادن بیشتر به وجوه نقد حاصل در زمانهای نزدیک تر است.در برخی موارد ، مدیریت ممکن است پروژه های سرمایه گذاری سود آور را به دلیل مخاطره زیاد آن حذف کند ، یا در مواردی ، این گونه پروژه ها را در طبقه مجزایی مورد ارزیابی قرار دهد. 


عوامل ادراکی 
مدلهای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری ، الزاماً و در کلیه موارد به اتخاذ تصمیمات بهینه  منجر نمی شود. برخی از مدیران معتقدند که سالهای تجربه همراه با درک مسایل تجاری نیز عوامل ارزنده ای در تصمیم گیریهای بودجه بندی سرمایه ای است.  در عمل نیز مدیران موفقی مشاهده شده اند که بدون استفاده از مدلهای ریاضی ، تصمیمات مناسب بودجه بندی سرمایه ای را اتخاذ کرده اند.
فرآیند بودجه بندی سرمایه ای 
حجم سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه ای و آثار بلند مدت آن ، مستلزم انجام بررسیهای دقیق و سیستماتیک در مورد پروژه های متنوع می باشد . چون واحد های تجاری – تولیدی معمولاً بیش از امکانات و منابع مالی موجود خود ، پروژ های سرمایه گذاری را تحت بررسی و مطالعه قرار می دهند ، لذا سیستم ارزیابی مناسبی لازم است تا کلیه پروژه ها با توجه به هدفهای سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بهترین آن برای اجرا و تخصیص منابع مالی انتخاب شود. به طور کلی فرآیند بودجه بندی سرمایه ای به شش مرحله تقسیم می شود: 1) برنامه ریزی ، 2) ارزیابی طرحها ، 3) انتخاب طرحها ، 4) اجرا ، 5) کنترل و پیگیری و 6) رسیدگی و بازرسی عملیات
 این مراحل در نمودار 2-5 نمایش داده شده است. میزانی که هر کدام از این مراحل در فرآیند مورد توجه قرار می گیرد بستگی به اندازه سازمان ، تعداد طرحها و پیچیدگی و تنوع آنها دارد . در اکثر سازمانها ، کنترل نهایی هزینه های سرمایه ای به وسیله بالاترین سطح مدیریت صورت می گیرد؛ زیرا این هزینه ها در الگوهای بلند مدت مخارج سامان تأثیر گذارند؛ اما این بدین معنی نیست که تمامی این مراحل فرآیند را باید سطوح بالای سازمان کنترل کند. در واقع ، هر واحد از سازمان مسئول اجرا و نتایج حاصل ازآن است. 
مرحله برنامه ریزی
برنامه ریزی مانند پلی است بر فاصله جایی که هستیم و جایی که می خواهیم به آن برسیم. برنامه ریزی یعنی انتخاب مأموریتها، و اقداماتی برای نیل به آنها ، که مستلزم تصمیم گیری و انتخاب از میان بدیلها برای اقدام آینده سازمان است. فرآیند تصمیم گیری زمانی شروع می شود که با یک فرصت سرمایه گذاری مواجه می شویم و می دانیم در آینده ای نزدیک در مقابل جریانات نقدی خروجی ، جریانات نقدی ورودی خواهیم داشت و در اینجاست که مرحله برنامه ریزی شروع خواهد شد. توجه به قدرت مالی مؤسسه و توانایی مدیریت در این مرحله دو عامل مهم برنامه ریزی اند.برای وارد شدن به مرحله بعدی ، طرح پیشنهادی باید آماده باشد.
مرحله ارزیابی طرحها
در این مرحله تمام طرحهای پیشنهادی سرمایه گذاری که درمرحله برنامه ریزی تهیه شده است دوباره بازبینی و جریانات نقدی آنها دوباره محاسبه می شود. سپس طرحها در گروههای مختلفی بر اساس طبیعت اقتصادی آنها گروهبندی گردیده ، برخی از طرحها حذف و طرحهای باقیمانده آماده ورود به مرحله بعد می شوند. 
مرحله انتخاب طرحها
در این مرحله ، روشهای مختلفی برای انتخاب طرحها اعمال می شود . بازده و ریسک  هر  پروژه  (  به طور جداگانه  )  و  همچنین  هزینه سرمایه شرکت محاسبه می گردد و بر اساس روش رسمی ، طرحهایی که اولویت داشته باشند انتخاب می شوند. 
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مرحله اجرا
پس از انتخاب نهایی طرحها ، شرکت باید وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری راتهیه و اقدام به خرید داراییهای لازم جهت اجرای پروژه کند؛ یعنی در این مرحله ، پروژه ای در بودجه بندی سرمایه ای مورد قبول واقع شده است . اگر مراحل قبلی به طور کامل اجرا شده باشد ، این مرحله وقت کمتری از مدیر مالی مؤسسه خواهد گرفت و روند کار براساس پیش بینی ها ی قبلی خواخد بود. باید به این نکته توجه کرد که منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری مشخص شود.
مرحله کنترل و پیگیری
کلیه مدیران، حتی آنانکه برنامه ریزی می کنند، وظیفه کنترل را بر عهده دارند. مدیران تا فعالیتهای انجام شده را ارزیابی ، و با استانداردهای مورد انتظار مقایسه نکنند ، واقعاً نمی دانند مطابق برنامه عمل شده است یا خیر زمانی که پروژه ها در مرحله اجرا هستند ، مدیر مالی باید مطمئن شود که داراییها ، کارگران و مواد اولیه به طور مؤثر به کار گرفته شده اند.در این مرحله جریانات نقدی واقعی با جریانات نقدی پیش بینی شده مقایسه و تفاوتها بررسی می شوند تا علت اختلافات در برنامه ریزی و ارزیابی شرکت مشخص شود که به طور معمول این امر ناشی از اجرای پروژه هاست.
مرحله رسیدگی و بازرسی عملیات ( حسابرسی )
آخرین مرحله در فرآیند بودجه بندی سرمایه ای، مرحله رسیدگی و حسابرسی است. در این مرحله ، قبل از آنکه یک پروژه به آخر برسد،مدیر مالی باید از طریق رسیدگی و حسابرسی،موفقیت یا عدم موفقیت پروژه را مشخص کند. علاوه بر آن،مرحله حسابرسی راههای جدیدی برای اصلاح وضعیت پروژه به وجود می آورد.به هر حال شرکت نمی تواند اشتباهات خود را تکرار کند.
- بودجه بندی سرمایه ای در شرایط سهمیه بندی سرمایه ای
در این قسمت از مقاله ، روشی را مطالعه می کنیم که به مسأله محدودیت منابع تأمین مالی شرکت توجه دارد. در نظر بگیرید اگر شرکتی ، تعدادی پروژه سودآور داشته باشد، اما با مسأله کمبود وجوه نقد برای سرمایه گذاری مواجه باشد و نتواند با استفاده از منابع خارجی همه این پروژه ها را تأمین مالی کند با مسأله سهمیه بندی سرمایه ای مواجه می شود و ناگزیر است این منابع را به بهترین پروژه ها اختصاص دهد . بنابراین ، این سؤال مطرح است که مجموعه ای از پروژه هایی که باید اجرا شوند، چگونه ارزیابی و انتخاب می شود؟ در این انتخاب ، علاوه بر سودآوری هر پروژه ، باید به امر ارتباطات موجود بین پروژه ها توجه کرد. 
این فرآیند ممکن است در بدو امر آسان به نظر برسد زیرا کافی است که پروژه ها به ترتیب اولویت فهرست شوند و تا اتمام وجوه آماده برای سرمایه گذاری ، از صدر فهرست ، پروژه ها انتخاب گردند.اما مسأله مهم ، نحوه تعیین اولویت و رده بندی پروژ هاست. سوال مهمی که در این مرحله مطرح می شود ، این است که کدام یک از رده بندیهای پروژه صحیح است؟
متأسفانه برای این سؤال جواب قاطع و یکنواختی وجود ندارد. هریک از این روشهای ارزیابی مدافعینی دارد که آن را مناسب ترین روش برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری می دانند.بطور خلاصه ، برای سؤال رده بندی و نحوه تعیین اولویت پروژه ها ، تنها یک جواب صحیح وجود ندارد و پاسخ ، به نظر مدیران بررسی کننده بستگی دارد.هر مدیر ، بر مبنای تجربیات ، قضاوت و نیازهای خود ، روش ارزیابی مناسب را برای رده بندی پروژه های سرمایه گذاری انتخاب می کند. پس از این که فهرست پروژه ها بطور نهایی و بر حسب اولویت تهیه شد ، به تناسب مبلغ سرمایه آماده برای سرمایه گذاری ، پروژه ها از صدر فهرست انتخاب می گردد. به عبارت دیگر سرمایه موجود بین پروژه های تحت بررسی تسهیم می شود. 
9-  ویژگیهای بودجه بندی سرمایه ای که موجب صرف وقت و تلاش مدیران می گردد، چیست؟
این ویژگیهایی که بودجه مخارج سرمایه ای را از سایر اجزای بودجه جامع متمایز می سازد، به شرح زیر است:
1- اغلب پروژه های سرمایه ای ، تخصیص منابع عمده ای را ایجاب می کند. مثلاً ، پروژه های اصلی مانند توسعه کارخانه یا تعویض تجهیزات ، نیاز به مصرف مبالغ هنگفتی دارد که اغلب از سود خالص یک دوره مالی نیز بیشتر است. بنابراین ، خرید وسایلی که مستلزم صرف مبالغ نسبتاً کمی است ( اگر چه عمر طولانی داشته باشد ) به عنوان پروژه های سرمایه ای درنظر گرفته نمی شود.
2- تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای معمولاً موجب ایجاد تعهدات بلند مدت می شود زیرا پروژه های مورد بررسی اغلب عمر مفیدی بیش از یک سال دارد که در برخی موارد به 5 سال ، 10 سال و حتی 20 سال بالغ می گردد. هر چه عمر مفید پروژه ای طولانی تر باشد، پیش بینی درآمد ها ، مخارج یا صرفه جویی در مخارج آتی آن مشکل تر می شود . بطور کلی می توان نتیجه گرفت که هر چه طول عمر پروژه ای بیشتر باشد ، دقت برآوردهای مربوط به آن کمتر خواهد بود .
3-  تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای ، بر تصمیم گیریهای کلی تری در مورد هدفها و سیاستهای بلند مدت واحد تجاری – تولیدی مبتنی است.این سیاستها نیز با رشد و توسعه،بازاریابی،سهم فروش واحد تجاری درصنعت مربوط و سایر مسئولیتها ارتباط دارد
راهکارهای عملی در بودجه بندی سرمایه ای 
در بودجه بندی سرمایه ای باید به اجرا و فرموله کردن طرحهای بلند مدت و کوتاه مدت توجه کرد و اکثر شرکتها هم از دو نوع طرح استفاده می کنند . بودجه های بلند مدت ، ابزار برنامه ریزی اند و از بودجه های کوتاه مدت جهت تخصیص و جیره بندی استفاده می شود . بودجه های بلند مدت را معمولاً مدیران ارشد شرکتهای بزرگ ( مانند هیأت مدیره ) و بودجه های  کوتاه مدت را صاحبان و مدیران شرکتهای کوچکتر ارائه می دهند. طرحهای بلند مدت برای بودجه بندی سرمایه ای از تجزیه و تحلیل اهداف مؤسسه پدید می آیند. در این گونه تجزیه و تحلیلها باید به شش موضوع مهم توجه کرد: 1-نیازها و اهداف صاحبان سرمایه.2- حجم و اندازه بازار از لحاظ فروش محصولات و امکانات رشد این بازار در آینده. 3-حجم و اندازه کارخانه در حال حاضر و امکانات توسعه در آینده.4-پیشنهادها و تصمیمات در جهت احداث خط تولید در محل جدید  . 5-شرایط اقتصادی تأثیر گذار بر عملیات شرکت.6-ریسک تجاری  و ریسک مالی در جایگزینی ، بازسازی و خرید داراییهای ثابت جدید. مواردی که شرکتها روزانه با آن مواجهند ، نظیر فعالیتهای رقابتی ، پیش بینی  فروش ، آینده ، دستمزد کارکنان و احتمال افزایش آن ، قیمت خرید مواد اولیه ، کمبود مواد سوختی ( نفت ، بنزین و گازوئیل) و تغییرات بهای آب وبرق ، اطلاعاتی به مدیر مالی می دهند که سبب فرموله کردن صحیح طرحهای کوتاه مدت می شوند و نهایتاً اثر آن باعث تعدیلات درطرحهای بلند مدت خواهد شد. این موارد در شرایط مختلف اقتصادی آثار بسیاری بر شرایط بودجه بندی سرمایه ای شرکت دارد و مدیران شرکت مجبور خواهند شد تغییراتی در طرحهای بلند مدت خود ایجاد کنند تا بتوانند با تغییرات شرایط اقتصادی هماهنگ شوند. معمولاً مدیران شرکت در شرایط مختلف اولویت بندی طرحها را تغییر داده ، منابع محدود مالی را به اولویت دارترین طرحها اختصاص می دهند . مسائل دیگری نظیر تورمهای شدید ، تغییرات شدید در شرایط بازار و مشکلاتی مانند کمبود نیرو نیز سبب اولویت بندی جدد طرحها در کوتاه مدت خواهد شد.
به هر حال در فرموله کردن طرحها کوتاه مدت و تعیین اولویت آنها آنچه اهمیت زیادی دارد این است که ارزش هر سرمایه گذاری به درآمدها و جریانات نقدی ورودی وابسته است. 

 نتیجه گیری
آنچه در این مقاله بدان توجه خاصی شده است، مسأله بودجه بندی سرمایه ای در شرکتها و موسسات بازرگانی است. این نوع بودجه بندی فرآیندی که در تشکیل آن واحد های مختلف سازمان هر کدام نقشهای خاصی ایفا می کنند.بنابراین توجه به جنبه های مالی در بودجه بندی سرمایه ای و نقش واحد های شرکت کننده در آن ، از موارد مهمی است که در این نوشتار به آن اختصاص دارد. به طور کلی می توان گفت بودجه بندی سرمایه ای در رسیدن شرکتها به اهداف مختلف اقتصادی ، نقش حیاتی ایفا می کند.
 بودجه بندی سرمایه ای ، برنامه ریزیِ هزینه های سرمایه ای است و هزینه های سرمایه ای ، هزینه هایی است که صرف سرمایه گذاریهای بلند مدت می شود و در چند دوره مالی اثر خود را نشان می دهد.  در مقابل ، هزینه های عملیاتی ، هزینه هایی هستند که در یک دوره مالی نقش ایفا می کنند؛ بنابراین باید بین هزینه های عملیاتی و هزینه های سرمایه ای تمایز قائل شد. بدین ترتیب ، اولین گام در بودجه بندی سرمایه ای ، شناخت کامل هزینه های سرمایه ای است و گام بعدی استفاده از روشها و فنونی است که با کمک آنها می توان بهترین و مقرون به صرفه ترین سرمایه گذاریها را انتخاب کرد. بودجه بندی سرمایه ای در حقیقت تلفیق تصمیمات با اهداف مدیریت مالی شرکت است.
همانطور که در این پژوهش ملاحظه شد ، پاسخ سوالات مطرح شده ذیل را می توان به صورت خلاصه به این ترتیب تشریح نمود:
(1) چرا بودجه بندی سرمایه ای مهم است ؟ 
بودجه بندی سرمایه ای یکی از مهمترین قسمتهای تصمیم گیری مدیریت است. اهمیت وجوه بکار گرفته شده و همچنین زمان لازم جهت بازیافت سرمایه گذاریها، انجام تجزیه و تحلیل های دقیق و قضاوت های معتبررا ضروری می سازد. بودجه بندی سرمایه ای فرآیند تشخیص ، ارزیابی ، طرح ریزی و پشتیبانی مالی پروژه های عمده سرمایه گذاری در واحد های سازمانی است.تصمیماتی که در ارتباط با بودجه بندی سرمایه ای اتخاذ می شود ، تا حدود زیادی بر موفقیت سازمان در دستیابی به هدفهای تعیین شده اثر می گذارد.بنابراین ، بودجه بندی سرمایه ای نقش عمده ای را در موفقیت بلند مدت این واحدها ایفا می کند.
 (2) چرا اشتباهات در بودجه بندی سرمایه ای ، هزینه های غیر ضروری برای شرکت ایجاد می کند؟ 
هزینه های  سرمایه ای موجب ایجاد تعهدات بلند مدت به منظور تحصیل منافع آتی می گردد. این مخارج  ، هدفهای اساسی واحد تجاری را منعکس می کند و بر موقعیت اقتصادی آن آثار بلند مدت و عمده ای دارد. از آنجائیکه منافع حاصل از هزینه های سرمایه ای ، طی یک دوره زمانی نسبتاً طولانی حاصل می شوند ، لذا اشتباهات مدیریت در این زمینه می تواند باعث شود که واحد تجاری طی سالهای متمادی هزینه های هنگفتی را متحمل گردد. هزینه های سرمایه ای اهمیت ویژه ای دارند، زیرا منابع مالی عمده ای صرف تهیه آنها می شود . اگر در تهیه این هزینه های اساسی ، دقت لازم صورت نگیرد ، مقداری از منابع مالی مؤسسه به هدر خواهد رفت. از طرف دیگر بازده به دست آمده از این سرمایه گذاری ، جوابگوی هزینه های صرف شده نخواهد بود .
 (3)  منظور از سهمیه بندی سرمایه چیست؟ 
این روش  که به مسأله محدودیت منابع تأمین مالی شرکت توجه دارد. در شرکتهایی که ، تعدادی پروژه سودآور داشته باشند، اما با مسأله کمبود وجوه نقد برای سرمایه گذاری مواجه باشند و نتوانند با استفاده از منابع خارجی همه این پروژه ها را تأمین مالی کنند با مسأله سهمیه بندی سرمایه ای مواجه می شوند و ناگزیرند این منابع را به بهترین پروژه ها اختصاص دهند . مسأله مهم در سهمیه بندی سرمایه  نحوه تعیین اولویت و رده بندی پروژ هاست. این فرآیند ممکن است در بدو امر آسان به نظر برسد . در این انتخاب ، علاوه بر سودآوری هر پروژه ، باید به امر ارتباطات موجود بین پروژه ها توجه کرد . هر مدیر ، بر مبنای تجربیات ، قضاوت و نیازهای خود ، روش ارزیابی مناسب را برای رده بندی پروژه های سرمایه گذاری انتخاب می کند.
 (4) ویژگیهای بودجه بندی سرمایه ای که موجب صرف وقت و تلاش مدیران می گردد، چیست؟ 
این ویژگیهایی به شرح زیر است:
1- اغلب پروژه های سرمایه ای ، تخصیص منابع عمده ای را ایجاب می کند. 2- تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای معمولاً موجب ایجاد تعهدات بلند مدت می شود زیرا پروژه های مورد بررسی اغلب عمر مفیدی بیش از یک سال دارد که در برخی موارد به 5 سال ، 10 سال و حتی 20 سال بالغ می گردد. هر چه عمر مفید پروژه ای طولانی تر باشد، پیش بینی درآمد ها ، مخارج یا صرفه جویی در مخارج آتی آن مشکل تر می شود . بطور کلی می توان نتیجه گرفت که هر چه طول عمر پروژه ای بیشتر باشد ، دقت برآوردهای مربوط به آن کمتر خواهد بود . 3-  تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای ، بر تصمیم گیریهای کلی تری در مورد هدفها و سیاستهای بلند مدت واحد تجاری – تولیدی مبتنی است.این سیاستها نیز با رشد و توسعه،بازاریابی،سهم فروش واحد تجاری درصنعت مربوط و سایر مسئولیتها ارتباط دارد.
 (5) راهکارهای عملی در بودجه بندی سرمایه ای چیست؟ 
در بودجه بندی سرمایه ای باید به اجرا و فرموله کردن طرحهای بلند مدت و کوتاه مدت توجه کرد و اکثر شرکتها هم از دو نوع طرح استفاده می کنند . بودجه های بلند مدت را معمولاً مدیران ارشد شرکتهای بزرگ و بودجه های  کوتاه مدت را صاحبان و مدیران شرکتهای کوچکتر ارائه می دهند. طرحهای بلند مدت برای بودجه بندی سرمایه ای از تجزیه و تحلیل اهداف مؤسسه پدید می آیند. در این گونه تجزیه و تحلیلها باید به شش راهکارهای عملی مهم در بودجه بندی سرمایه ای توجه کرد:
 1- نیازها و اهداف صاحبان سرمایه .2- حجم و اندازه بازار از لحاظ فروش محصولات و امکانات رشد این بازار در آینده. 3- حجم و اندازه کارخانه در حال حاضر و امکانات توسعه در آینده.4- پیشنهادها و تصمیمات در جهت احداث خط تولید در محل جدید . 5- شرایط اقتصادی تأثیر گذار بر عملیات شرکت.6- ریسک تجاری  و ریسک مالیدر جایگزینی  ، بازسازی و خرید داراییهای ثابت جدید.
مدیر مالی در مرحله اول ، باید طرحهای مختلف سرمایه گذاری را بر اساس نوع آن گروهبندی کند .در مرحله بعدی هر طرح از هر گروه به طور جداگانه بررسی می شود و تجزیه و تحلیل خاص روی آن صورت می گیرد و بدین وسیله اولویت بندی طرحهای داخل هر گروه به صورت دقیق و صحیح انجام می گیرد و از اشتباهات هزینه زا و تخصیص منابع به طرحهایی که از اولویت برخوردار نبوده اند جلوگیری    می شود.
در تحلیل نهایی ، یک واحد تجاری باید در ازای وجوه سرمایه گذاری شده بازده معقولی تحصیل کند. به همین دلیل ، به ایجاد و توسعه تکنیکهای ارزیابی پروژه های پیشنهادی هزینه های سرمایه ای توجه زیادی مبذول شده است. با این وجود ، ارزیابی ، تنها یکی از الزامات اساسی برای اعمال مدیریت موثر بر برنامه هزینه های سرمایه ای است. طرح ریزی و کنترل موثر هزینه های سرمایه ای ، الزامات دیگری است که به همان اندازه واجد اهمیت می باشد، زیرا  ایجاد تعهدات بلند مدت ، احتمال مخاطرات مالی را افزایش می دهد،  میزان مخارج سرمایه ای غالباً عمده و خسارات ناشی از تصمیم گیریهای نا معقول نیز طبعاً جدی است ، و تصمیمات متخذه در این زمینه ، ساختاری را برای پشتیبانی فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری ایجاد می کند.
تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای که نوعاً موجب ایجاد تعهدات مالی عمده می شود ، با خط مشی ها و سیاستهای بلند مدت سازمان نیز ارتباط دارد. بنابراین ، این تصمیمات عامل مهمی در تعیین موفقیتهای دوربرد این واحد ها محسوب می شود. سرمایه گذاریهای عمده الزاماً نیازمند اجرای روشها و تصمیمات سیستماتیک مشتمل بر مشخص کردن پروژه های سرمایه گذاری ، ارزیابی پروژه ها ضمن برآورد منافع و مخارج آن، تنظیم بودجه هزینه های سرمایه ای و تجدید ارزیابی پروژه ها بعد از مرحله تصویب می باشد.
تعیین اولویت و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری نسبتاً مشکل است زیرا روشهای گوناگون ارزیابی ممکن است به رده بندی متفاوت پروژه های سرمایه گذاری منجر شود.
ارزیابی هزینه های سرمایه ای به تئوری اساسی ، تکنیکها و روشهایی اشاره دارد که برای ارزیابی و تجدید ازیابی پروژه های سرمایه گذاری در خلال توسعه، بکار گرفته می شوند. برای ارزیابی یک پروژه پیشنهادی سرمایه گذاری ممکن است به دلایل مشروح زیر ارزیابیهای متعدد ضروری گردد:
1- شرایط و وضعیتهایی که در فاصله زمانی شروع فکر یک پروژه تا زمان تکمیل آن تغییر می کنند.
2- را ه حلهای متنوع در مورد مسأله ای که برای آن پروژه سرمایه گذاری طرح ریزی شده است.
3- مفروضاتی که با تغییر مبلغ و زمان بندی گردش وجوه نقد تغییر می یابد.
بهترین تکنیک های ارزیابی در دسترس باید با توجه به شناخت خطرات ناشی از اتکاء و تاکید بیش از حد لزوم بر پاسخ های مقداری مبتنی بر مفروضات و برآوردهای متعدد، بکار گرفته شود. در مقالات و نوشتارهای مرتبط با برنامه های سرمایه گذاری ، توجه اساساً به ارزیابی اقتصادی و تکنیک های مربوط معطوف شده است.
در پیشرفته ترین روشهای ارزیابی ، هنگام محاسبه و برآورد بازده سرمایه گذاری ، ارزش زمانی پول در نظر گرفته می شود.بسیاری از عوامل غیر قابل اندازه گیری مانند: رقابت،الزامات قانونی ، مسئولیتهای اجتماعی و موارد اضطراری نیز ممکن است بر تصمیم گیری سرمایه گذاری اثر بگذارد. پاره ای ازعوامل دیگر که برتصمیمات بودجه بندی سرمایه ای اثر می گذارد ، عبارتند از شرایط اقتصادی ، سیاستهای رشد ، ارزیابی مخاطره و عوامل ادراکی.علاوه براین ، واحدهای تجاری نیازمند انتخاب آن دسته از پروژه های سرمایه گذاری هستند که ضمن حفظ توازن واحد تجاری ، با هدف هایشان نیز هماهنگی داشته باشد. شرایط هر فقره سرمایه گذاری باید همراه با قضاوت درباره معیارهای بکار رفته شده مورد توجه قرار گیرد. حتی ممکن است اختلاف نظرهای قابل توجهی در مورد معیارهای حاکم بر ارزیابی وجود داشته باشد. اگر چه مراحل مکانیکی تکنیک های مختلف حائز اهمیت است ، اما مهمتر از آن ، ارتباط این مراحل با فرآیند کلی طرح ریزی و کنترل مخارج سرمایه ای از یک سو و نیاز به مدیریت خلاق ، کارآمد و اندیشمند از سوی دیگر است.


پیشنهادات
عوامل متعددی برشکل گیری و تجدید نظر در بودجه بندی سرمایه ای یک واحد تجاری اثر می گذارند. ساخت سازمانی واحدتجاری ، طرز تلقی از آن ، کاربرد های اصول سازمان ، اندازه واحد تجاری ، ماهیت عملیات واحد تجاری و ویژگیهای یکایک پروژه های سرمایه گذاری از جمله این عوامل محسوب می شوند. 
1- به منظور تدوین خط مشی ها وروشهای تفصیلی و همچنین تهیه فرمهای توصیفی لازم برای اعمال مدیریت بر برنامه های هزینه های سرمایه ای،می توان از دستورالعملهای مدون واحد تجاری استفاده کرد.این دستورالعملها باید تا سطوح قابل استفاده تبیین شود و همچنین :
الف ) کارکنان را به فعالیت وارائه پیشنهادهای سازنده ترغیب کند.
ب  )  توجه اشخاص را به وظایف تحلیلی مفید جلب نماید.
ج   )  توسعه سریع پروژه ها و تجدیدنظر به موقع در آنها را تسهیل کند.
2- یک برنامه سرمایه گذاری تنها هنگامی بهترین نتایج ممکن را بدست می دهد که بهترین پروژه های پیشنهادی موجود مد نظر قرار گیرند و کلیه راه حلهای معقول مرتبط با هریک از پروژه ها ، به منظور ارزیابی و رده بندی ، جمع آوری و ملحوظ شوند.
3- برخی از پروژه ها هرگز تحقق نمی یابند ، در حالی که برخی پروژه های دیگر در خلال سال بودجه از طریق تعدیل بودجه ، به بودجه مخارج سرمایه ای افزوده می شوند، بنابراین ، بودجه باید در مقابل نیازهای در حال تغییر ، از انعطاف لازم برخوردار باشد.
4- بودجه بندی سرمایه ای مجوزی برای تعهد وجوه محسوب نمی شود، بلکه صرفاً  این امکان را باید فراهم کنند که کلیه طرحهای واحد تجاری تلفیق شوند و تمامی پروژه های مربوط یکجا و در کنار یکدیگر مورد توجه و بررسی قرار گیرند.
5- بودجه مخارج سرمایه ای باید با سایر فعالیتهای ادواری بودجه شده واحد تجاری مانند بودجه هزینه ها و بودجه نقدی هماهنگ گردد.
6- بودجه سالانه مخارج سرمایه ای باید با هدفها و طرحهای بلند مدت سرمایه گذاری و عملیاتی واحد تجاری نیز مطابقت داده شود.
8- بودجه بندی سرمایه ای تا رسیدن به مرحله تصویب نهائی توسط مدیریت واحد تجاری ، باید از سطوح متعدد مدیریت عبور کند.بنابراین ، برای جلوگیری از برداشتهای نادرست و سوء تفاهمات احتمالی باید محتوای بودجه های مصوب به گونه ای صریح و روشن توصیف و در اختیار مدیران سطوح مختلف گذاشته شود.
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